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موانع دمکراسی در ایران 


اینها را برای شما جوانان و نوجوانان نوشته‌ايم. وقتی کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی‌تان را 
خواندیم دیدیم درباره‌ی دمکراسی . موضوعی به این مهمی . نوشته‌هايش ناقص است و از آنها معنی 
درست دمکراسی بدست نمی‌آید و با توصیفهایی که در آن کتابها آمده دمکراسی چیز پربهایی جلوه 
نمی کند. در حالی که دمکراسی بسیار ارزشمند است. بهترین شکل حکومت است. ما در نوشتارهای 
دیگری به این مطلب جداگانه پرداخته‌ايم. در اینجا می‌خواهیم از موانع دمکراسی گفتگو کنیم. به 
ی و اس 
جر ا فمک اسر قو ابران هتیر با نخ‌فته را از هت کر بیس ار یک یه ان علافه مان نف دهد جر | 
برای ایرانیان بود و نبود دمکراسی یکسان است؟. 

کسانی در برابر این حرفها جبهه می‌گیرند و می‌گوبند : چطور به دمکراسی علاقه‌مند نیستیم؟ 
مور موی ی ان سرا نان میتفرن 
می‌گوییم مگر نه اينکه مهمترین پیش‌نیاز دمکراسی رسیدن مردم به آن آمادگی و شایستگی است 
که بتوانند خود را اداره کنند؟. آیا در این جهت چه کاری شده و می‌شود؟ اگر کاری شده چرا ما باید 
فا ی ان ۳ 

ببینید » مردمی که بر خود کامگی (استبداد) شورش کرده خواهان دمکراسی‌اند در واقع مدعی‌اند 
که ما خودمان قادر به اداره‌ی خود هستیم. آیا ادعا به تنهایی کافی است؟! آیا نباید در عمل از 
عشفی ان ب ایند با از رکتار و کارهای مگ ان عع پدست هم ید۱۳ 


هت انار یفن تساه بر ای نکن اسان سم ره کر تر ای که ۲ ۸ 
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ری تایه ی اه ات و کر 
نمی‌دانسته‌اند. اداره کردن یک مردم بدست خود . یک کار گروهی است و کار گروهی برای ایشان 
تازگی دارد. کار گروهی همچنین قواعد و راههای خود را دارد. نخستین شرط آن . «همدستی » 
است گنه اسای بدشت نم آیه: همین یک فرط رشان ف دهد که ض‌رریات کار کروه صه 
اندازه با کار فردی فرق دارد. 

در یک کار فردی . برای مثال کشیدن یک تابلوی نقاشی خودنمایی و هوسبازی به کسی آسیب 
نمی زند. در حالی که در کار گروهی چون یک دسته از مردم در مورد یک کار جدی تصمیمی گرفته 
آن را بکار خواهند بست » خودخواهیها و خودنماییها و کلاً خصلتهای بد مانع «همدستی» و در 
نتیجه «بازدارنده» است. 

از اینجا می‌توان فهمید که اداره کردن یک توده[ -ملت] بدست خود آنچنان که تصور می‌شود 


آسان نیست و شایستگی‌هایی می‌طلبد. 


۱- گوهر دمکراسی چیست؟ 

امروزه خیلی از مردم فهمیده‌اند که مجلس نمایندگان و قانون اساسی و انتخابات و این قبیل 
چیزها ظاهر دمکراسی است و یک مردمی بصرف داشتن اینها هنوز به دمکراسی دست نیافته‌اند. 

راستی آنکه دمکراسی یک باطن و جوهری دارد که اگر آن نباشد . از ظاهر آن جز زیان و 
بدبختی نتیجه‌ای نخواهد بود و آن ظواهر دمکراسی همه ابزار فریب در دست خودکامگان خواهد 
گردید که در پرده‌ی دمکراسی هر کاری خواستند بکنند. به عبارت دیگر يا شما دمکراسی دارید یا 
اگر تنها ظاهرش را دارید پس بی‌شک خودکامگی دارید. کسانی که حرف دمکراسی را می‌زنند ولی 
نهایت خواستشان از آن » همان انتخابات و مجلس و خلاصه ظواهر دمکراسی است همه بیراهند و 
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باطن و جوهر دمکراسی شایستگی یک مردم در اداره‌ی خود و توانایی در دست داشتن حکومت 


ات سین شاستگ ای پایدای اسان و افکا ان شا خی کاب ایب اقا ی 


علوم يا اقتصاد پیشرفته نیز نخواهند گردید. این اخلاق و افکار آن اندازه مهم است که به جرئت باید 

«این سحن که «فرماتووایی یا شررشتداری ازان خوده نوده است» دو معتی دار ؛ یکی 
آنکه تبایف یک یاد‌شاهی با زور رشته‌ی کارها را بدسست: گیره و بخلعواه بیش تر۵. هیر اینکه 
خود مردم باید رشته‌ی کارها را بدست گیرند و مردانه کشور را راه برند , باید هر یکی خود را 
وظیفه‌دار و پاسخده | -مسئول] آبادی و استقلال آن کشور شناسند . هر کسی بنوبت 
خود کوششهایی کنند. همین است معنی سررشته‌داری توده [ -حکومت ملی]. 

اس معنی آزادی همینئست. در زمانهای پیش که برده می‌خریدند و در خاندانها نگه 
می‌داشتند یک جدایی میا اهنیا اراد این بت کی وه ها ام یار سوق دار اه شو زند نان 
نیز وظیفه‌ای (جز فرمانبرداری بآقا) نداشت. ولی آزاد چنانکه خود اختیاری داشت وظیفه‌ای نیز 
بگرفن او م۵ م‌بانست بکوشهو استاب زند کات خوه م خانتانشن ,| فرافم گرداند آزادی لذت 
دارد و مایه‌ی سرفرازیست . لیکن با رنج و کوشش توام می‌باشد. 

یک توده‌ای چون شورش کرده و مشروطه طلبیده در واقع آزادی خواسته و بآن پادشاه یا 
دربار چنین گفته : 

«ما می‌خواهيم از این پس سررشته‌ی کارها را خودم ان در دست داربم. می‌خواهیم 
خودمان کشور را راه بریم». با این عنوان بوده که با خودکامگی جنگیده و آن را از میان 


برداشته.» (پرچم روزانه . شماره‌ی ۷) 

حالا مردمی که به خودکامگی شوریده آن را از میان برداشته‌اند اگر به این وظایف خود عمل 
نکردند و کل از عهده‌ی کارها برنيامدند » خواهند دید اوضاع بدتر از گذشته شده و آنگاه حسرت 
همان حاکم با پادشاه را خواهند خورد یا چشم براه فص مانند او می‌شوند. 


شایستگی اداره‌ی خود را پیدا کنند دیگر هیچوقت چشم براه یک زورگو یا یک خودکامه نخواهند 
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۱ 
هر کاری انجامش دشوارتر از حرفش است. ولی اگر ما پیشتر بدانیم که مشکلات کار چیست 
انجامش آسان می‌شود. به دمکراسی شایسته بودن مردم » یکی از همان چیزهایی است که در 
کتابهاتان نوشته نشده. با چنین نقصی » شاگردان که کتاب را می‌خوانند گمان می‌برند همینکه 
خواستتن عکومت مک اس شوه وا هد شهب نها مساسفانه اس نیسته انجاه سار تسه 
خواستن نیست. اگر یکی گفت : من می‌خواهم انگلیسی یاد بگیرم » آیا تنها به همین گفتن کار تمام 
اسیتک ام با باین حیلن دعمت بکشه ب تلانن. کته بایق ان کار هاع وهای که سر اشتی هی یس 
(موانع) دوری کند و با کوشش زیاد به یاد گرفتن بپردازد. باید در آن کار «غرق» شود. کم نیستند 
کسانی که سالها « خواسته‌اند» انگلیسی اد بگیرند ولی با اینهمه چندان پیشرفتی در آن نکرده‌ان. 

آدم تنها به گفتن یا به خواستن انگلیسی‌دان نمی‌شود. 

داستان دمکراسی یا مشروطه هم همینست. با آنکه از فرمان مشروطه صد سال بیشتر می‌گذرد 
ما هنوز دمکراسی نداریم. نه تنها ما نداریم » خیلی از کشورهای آسیایی که مجلس شور دارند ٩ص‏ 
اتتحایاتی تا کنفه ی ار دی مار کی تسا نارای > وی وهای 
ایشان. 

لازم به توضیح زیاد نیست : هر کاری یک شایستگی‌هایی می‌خواهد » یک ابزار و وسائلی می‌خواهد 
کنر انیا تناس ادف شرت ان کار اصلت هی تنادم باست کم تاه ان تن اک 
کفته‌انل : « حواستین توانستی است»: تما ان تست است کسیر ام رنشتی له فد بایت ان 
راز خهعل خواست و به ان علافسمنت ود و گرنه هر خواست توانستن تست بای کفت ان که 
گمراه‌کننده است. درستش اینست : «خواستن و از راهش کوشیدن توانستن است». وانگهی باید یک 
چیز دست‌یافتنی را خواست : در آن حال «راهی» برای رسیدن به آن پیدا خواهد شد. 


حشتختانه دس اسن دست‌افق, الست. این کضور هایی که به ان رسیده‌اند مرففانش شسی ۶ 
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قدرت جسمانیشان بیشتر از ما نبوده. یادتان هست در ریاضیات می‌گفتند : فلان چیز شرط لازم است 
ولی کافی نیست؟ خواستن هم شرط لازم است ولی کافی نیست. باید دید از چه راهی به هدف 
می‌توانیم برسیم. 

کار ام با تاش که مهد ان کفها مفق راسا دمک اعففاف در تفر هس ۶ سا 
خیلی مهم است. در کشورهایی همچون ايران به آن اهمیت لازم را نمی‌دهند در حالی که اینطور 
نیست و اعتماد به یکدیگر یکی از پایه‌های پیشرفت است. ببینید در این کشور (برای مشال) صدها 
سازنده و فروشنده ادعا می‌کنند کالایشان گارانتی دارد ولی مردم از آن کارانتیها خیری ندیده‌اند و 
اینست آن را جدی نمی گیرند. آیا با جنین خالی می‌توان, گفت مردم به همذیگر اعتماد بسیار دارند؟.. 
آیا در کشورهای دمکرات هم اینطورست؟!. 

مردم آن کشورها میهن‌پرستند . قانونهاشان را محترم می‌شمارند. در کارهای اجتماعی باهم 
مسا که ای ای اما ماهتا ای پر ابا ساسا وه 
و از روی آنها ما به‌يقین می‌دانیم که میزان اعتماد و رعایت قوانین در ایشان بسیار بیشتر از جامعه‌ی 
ماست و همچنین از خاطره‌های اروپارفتگان و يا قرائن بسیار از لابلای خبرها همان نتیجه تأیید 
می‌شود . از دیده‌ی عقل و منطق هم که بنگریم اگر جز این بود آیا دمکراسی در آنجاها ماندگار 
می‌گردید؟! 

ما که توانستیم فرمان مشروطه را از مظفرالدین‌شاه بگیریم در آغاز به علت همدستی مردم باهم 
بود ولی بعداً یک دسته به پیشوایی شیخ فضل‌الّه نوری و به کمک دربار پسر مظفرالدین‌شاه 
(محمدعلی‌میرزا) دودستگی راه انداختند و گفتند : ما «مشروعه» می‌خواهيم. یا گفتند : مشروطه 
باید مشروعه (مطابق شریعت) باشد. همین اختلافها به جنگها و خونریزیهایی منجر شد. اینکه 
مشروطه در ایران پا نگرفت اگر سه علت مهم داشته . یکیش همین دودستگی مشروطه‌خواهی و 


مشروعه‌خواهی بود. 
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۱- حاجی‌شیخ فضل‌اله نوری ۲- محمدعلی میرزا 

در یک کشوری که دمکراسی پا گرفته بی‌شسک در سایه‌ی همدستی مردمش بوده. ولی 
همدستی به آسانی بدست نیامده و نمی‌آبد. یکی از شرط‌های لازم برای همدستی : اعتماد و 
ی ی ی ی ات ات هت کی ما وهای ی ۳ 
مردمانش در موضوعات اساسی اجتماعی همفکر بوده و «پراکنده‌اندیشی» (تفرقه) در میان ایشان 
کمتر از ماست. 

همفکری هم مثل «انجام کار» به گفتن یا بخواستن تنها نیست. همینکه گفتیم بيایید همفکر 
باشیم . همفکر نمی‌شویم. شما اگر یک جمع مثلاً ده نفری شدید و خواستید تجارتی راه بیندازید . 
گذشته از همفکری یا هم‌آرزو بودن . باید چیزهای دیگری هم آماده باشد. همینکه همه خواستند آن 
تفا رنه رفععتی هفخسی قاطا شهار هه ایس( ال به ان کارا مت با 
و هر کسی باید جلو «خصلتهای پلید»ش را بگیرد يا به عبارت دیگر باید پاکدلی کند. خیلی از 
شرکتها که از هم پاشیده به علت خصلتهای بد شرکاء بوده. شما که جوانید و تجربه‌ی شراکت 


۶ ۱۵5۲۵2۷-0۳۳0 0 


مونع دمکراسی در ایران وی لگ ام 

۲- تربیت باید با دمکراسی سازگار باشد 

یکی که در اجتماع زندگی می‌کند خصلتهای بد او . برای دیگران باعث گرفتاریست. مثلاً کسی 
که به نظافت خود نمی‌رسد و تنش بو می‌گیرد تا زمانی که تنها در آپارتمانی زندگی می‌کند به 
دیگری آزاری نرسانده ولی اگر همانطور وارد اتوبوسی شود خب قضیه خیلی فرق می‌کند. 

حالا ببینید مردم آنچه از دست هم می کشند یک قسمت بزر کش از همین اخلاق بد همدیگر 
است : دعوای دو همسایه بر سر چیست؟ رنجش دوست از دوست از چیست؟ اختلاف دو خواهر بر 
سر چیست؟ جایش نیست از موضوع خود کنار برویم و به موضوع دیگری بپردازيم. تنها اشاره 
کنیم که بیشتر زحمت و تلخی زندگی در گذشته (و نیز الان) از همین اخلاق بد بوده . نه از اینکه 
مثلاً هواپیما و ماشین لباسشویی و دیگر ابزارهایی که کارهای دشوار را آسان می‌کند هنوز اختراع 
نشده بوده. 

خب . مسلم است وقتی به هم آزار برسانیم نمی‌توانیم باهم مهربان و دوست باشیم. امروز ما باهم 
چطور رفتار می‌کنیم؟ آیا باهم مهربانیم؟ آیا بهم اعتماد داریم؟ آیا بهم کمک می‌کنیم؟ آیا غمخوار 
همیم؟ اگر بگویید بله . راست نگفته‌اید. 

آنقدر کشاکش و دعوا میان مردم باهم يا میان زن و شوهرها هر روز اتفاق می‌افتد که مسئولان 
قضای و کلانتری‌ها ضداشان در آمده و فر زسانه‌ها می کوینه «باید. بیش از آنکه از فانون اتتظتار 
بت تا ی تساک سا ای اک ی رس 
تلویزیون به ریشه‌ی این گرفتاریها که اخلاق بد باشد اشاره کرد ولی گفت : مردم باید اخلاقشان را 
پرورش دهند. ... خب » جطوری؟! قران بخوانند؟ نماز بخوانند و روزه بگیرند؟ اعتکاف کنند؟ اینهاست 
راه چاره؟ 

واقعیت اینست که هر کاری قواعد و قوانینی دارد. مثلاً فوتبال را در نظر بگیریم. یک سری 


کانوتهای قاری کف فشحصن اشته و همه یکسان قي دنو هر بازیکتی فا بعایت کته هر لین باری 
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اک تیم مثلاً پیراهن رقیبش را بگیرد و مانع حرکتش شود «خطا» کرده که جه‌بسا باعث درگیری 


ِ 


بش ۵ 

در زندگی اجتماعی هم قواعدی (نوشته و نانوشته) هست که باید روشن باشد و همهی مردم 
(یکسان) بدانند و هم به آن احترام بگذارند و رعایت کنند تا زندگی اجتماعی خوب پیش برود و اگر کسی 
جز این کرد » و مرتکب «خطایی» شد مسلم است که به کشاکش و تلخکامی می‌انجامد. 

یکی از مشکلات زندگی امروزی ما اینست که این قواعد روشن نیست و همهی مردم یک 
چیز باد نگرفته و یک چیز نمی‌دانند. برای مثال می‌پرسیم : این اندازه مال‌پرستی که بعضی مردم به 
آن فخارنت ابا تتیخهی آمو‌سهایسنت که به ما داده‌اند آبا در فرسهای مدرسه و در آمورشهای 
مذهبی ما را به مال‌اندوزی تشویق می‌کنند؟! اينکه دسته‌ای از مردم بسیار سودجو و مال‌پرستند چه 
علتی دارد؟! 

خب . اینکه همه سودجو و مال‌پرست نیستند خود بهترین دلیل است که همه یکسان بار نیامده‌اند » 
همه یک آموزش شاد فر جای که آسزشهای ما فرق داشته وه کسی تسش عدا ار دیکتری اسست: 
رفتارهامان هم مانند هم و «استاندارد» نخواهد بود و «خطا» کردنمان ناچاریست. 

اگر بخواهیم مثالی بزنیم باید بگوییم زندگی ما ایرانیها اینطور است که اسماً همه فوتبال بازی 
می‌کنیم ولی یکی وسط بازی میلش می‌کشد توپ را با دست می‌زند و دیگری پشت پابه طرفش 
می‌زند و یکی دیگر روی زمین دراز کشیده خستگی در می‌کند و آن دیگری در خارج زمین توپ را 
گرفته همچنان پیش می‌رود و همینطوری بازی ادامه می‌بابد و وقتی داور در سوتش می‌دمد تازه در 
آنحال چون همه‌مان قواعد را نمی‌دانيم يا یکسان یاد نگرفته‌ايم » يا اگر می‌دانيم بنفعمان است که 
دبه کنیم . بسر داور می‌ریزيم و اعتراض می کنیم. 
در زندگی اگر همه قواعدش را بدانند و «خطا» نکنند زندگی به خوشی می‌گذرد. مردم احساس 


خوشبختی خواهند کرد و افسردگی و نومیدی و محرومیت کم خواهد شد. 
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موانع دمکراسی در ایران نویساد تلگرام 

ممکنست کسانی بگویند : «اين راهش آسانست ۰ یک سری قانون می‌گذاريم و همه به آنها عمل 
می‌کنیم ». .. ولی میان فوتبال و زندگی فرقهایی هست که متأسفانه نمی‌توان از آن الگوی تمام‌عیار 
گرفت. مثلاً در فوتبال . باشگاهها و بازیکنانشان ناچارند به دستگاهی که قوانین و نظامات آن را حفظ 
می‌کند (فیفا و سازمانهای زیر نظر او) . به عنوان یک مرجع ‏ احترام گذاشته و حرف او را گوش 
هی ی ای ات اه و یت ها 
قانون‌شکنی کردند ۰ مجازات شده از آنها محروم می‌شوند. 

ولی در اجتماع وضع طور دیگری است. در اینجا رفتار مردم همچون بازی فوتبال نظارت‌شدنی 
نیست. در اینجا منفعتی که مردم از رفتار درست اجتماعی بدست می‌آورند «بلافاصله » پدیدار نمی‌شود. 
همچنین محرومیت یا مجازات بیدرنگ رخ نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد اصلاً قانون شکنی‌ها دیده 
نمی‌شود. و چون در اجتماع سازمانی با نظارت دقیق بر افراد (همچون فیفا در فوتبال) نیست که بتواند 
جلو هر قانون‌شکنی‌ای را بگیرد اینست سرپیچی از قانون آسانتر است. 

وانگهی ما هنوز باور نداریم که از رعایت قواعد زندگی . خودمان منفعت خواهیم برد. حتا 
نمی‌دانیم که قانون‌شکنی باعث بهم ربختن نظم زندگی و سختی آن می‌گردد و علاوه بر این فکر 
می‌کنیم آنچه امروز هست همیشه خواهد بود يا از این بدتر نخواهد شد و از اینرو در خلاف کردن هم 
شجاعت بی‌اندازه بخرج می‌دهیم و به عاقبت آن فکر نمی‌کنیم. 

پس اگر می‌خواهیم زندگی ما نظم بگیرد و روی آرامش و آسایش ببینیم باید فکرهامان تغییر 
ی ها ها یا وا رت 
بیگمان از باورهامان ناشی می‌شود. 

ب ی و و و 
ممکن نیست که ناظران و مجریان قانون بتوانند ناظر همه‌ی کارهای مردم باشند. از اینرو همیشه 


بزرگان اجتماع به این حقیقت مهم اعتراف کرده‌اند که در یک جامعه باید اول شرافت و پاکدلی باشد 
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0 تساه تکرام 
تا از قانونها سود به مردم برسد. دوم » مردم (کسانی که قانون برای آسایش زندگی آنها گذارده شده تا 
زعایت کنتد) باینا خود به ان قوانین باور داشته باشتنده 

خیلی‌ها که خطا با خلاف می کنند » علتش این نیست که قواعد و قانونها را نمی‌دانند بلکه بیشتر 
اتغان اسلا باورش به ات کهیر ی یک اسکیام فاغده و قانون یکی ار ضرفرنات اس تیا کشک اه 
بی‌پرده‌تر بگوییم : کم نیستند آنهایی که با رفتارشان چنین می‌فهمانند : «قانون چیز خوبی است 
بشرط آنکه بنفع من باشد وگرنه نه من نه قانون!». تا منافعشان بخطر نیفتاده منطقی و عاقل هم 
بنظر می‌رسند. ولی همینکه رعایت قانون اندک‌رنجی برایشان پیش آورد دست به قانونشکنی می‌زنند. 
خلاصه آنکه سود خود را به همه چیز ارجح می گيرند. 

شما بیگمان باشید که در کشورهای دمکرات خودخواهی‌ها اين اندازه میدان نمی‌پابد. 

پیداست برای آنکه همه از روی قانون و قواعد زندگی کنند و کشاکشها کم گردد باید باورها 
و ی ۲ 
تربیت نه تنها به ما قواعد زندگی را یاد می‌دهد بلکه خوبیها را تقویت و بدیها را تضعیف می‌کند. فکر 
کنید همین آدمهای کوهستانی يا وحشی‌های آفریقا و استرالیا ء مگر نه اینست که از تربیت ندیدن 
در چنان حال بدوی مانده‌اند؟! » وگرنه آنها چه چیزشان کمتر از دیگران است؟ کسانی از آنها که به 
شهرها راه پیدا کرده و از کودکی تربیت دیده‌اند فرقی با دیگران نداشته‌اند. 

حالا که موضوع به تربیت کشیده شد این پرسش پیش می‌آید : مگر در اجتماع ما تربیت وجود 
تن هه را و 
کشا تولف یفن هی اه رتسول که واه به فت هق احلا تسار را وهی تن 
اشاره‌اش به نقص تربیت بوده. 

امروز در اجتماع ما هر کسی می‌خواهد تنها « گلیم خود را از آب بیرون بکشد». لازم نیست 
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فکرهایی در کارست. خودشان اینجا و آنجا افکارشان را بزبان می‌آورند : «دیگی که برای من نجوشد 
بگذار سر سگ توش بجوشد» ۰ «سعی کن در زندگی بفکر خودت باشی ». «به من چه؟» . 
«بیخیال!» . «امروز همه چیز شده پول » » «امروزه این چشم به آن چشم اعتماد نمی‌کند» ؛ و از 
این قبیل فکرهای ضد اجتماعی که ریشه‌ی همدستی و همبستگی (ارتباط) را می‌کند. 

جای پرسشست : آیا می‌توان انتظار داشت که با چنین خودخواهیها و نبود اعتماد : زندگی به 
خوشی سپری شود؟! 

اکنون که یاد فوتبال و قانونهايش را کردیم اين را نیز بگوییم که در یک بازی تعداد کمی خطا 
عادی است و صدمه‌ای به جریان بازی نمی‌زند ولی هرگاه خطاها از اندازه بیرون رود » کار به خشونت 
و درگیری خواهد کشید و چه‌بسا بازی تعطیل گردد. در زندگی هم این موضوع عیناً دیده می‌شود : 
هنگامی که مردم رعایت قوانین (ملاحظه‌ی یکدیگر) را نکنند زندگی به همه تلخ می‌شود و کینه و 
دشمنی و کشاکش جای مهر و دوستی و همدستی را خواهد گرفت. 

زندگی قواعد و قانونهای خود را دارد و بی‌شک اگر از آنها سرپیچی شود «خطا» بشمار می‌آید و 
اگر در جامعه‌ای این خطاها از اندازه بیرون رود گرفتاریهای بزرگی رخ خواهد نمود. بلکه استقلال آن 
کشور و یکپارچگی‌اش نیز می‌تواند بخطر افتد. 

کر این سرزفتی که‌ها رید کی می کنیم متاسنانه بت آنکه موجه بای خطاهای پسباری از .سا 
سر می‌زند و چون داوری هم نیست که به هر خطامان سوت کشد (تا آنها را دریابیم) اینست رفتارمان 


را عادی پنداشته گمان نداریم که شیوه‌ی زندگی باید جز این باشد. 


۳-«خطاهای » ما در زندگی کدامست؟! 
شا قر زیر تعفادی (: خطاهای زند کیمان,را (انهای. که زیان فستنيم به زند کی اجتساعی دارد) 


فهرست کرده‌ايم. این خطاها با خصلتهای ما در ارتباط نزدیکست. 
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ای فا ی زان تست تیلست که مه کاضا شازسان کیش بان 
ایرانیان در جنبش مشروطه . جنبشهای پس از آن یا در جنگ هشت‌ساله با عراق و کوششهایی که 
در پاری رساندن به زلزله‌زدگان و بلادیدگان ایرانی و غیرایرانی کرده‌اند فراموش شده. 

این فهرست برای بررسی و یافتن موانع دمکراسی در ایران است : هر کسی با اندک‌تفکری خواهد 
قاس کف ان ای با ماس انار کار اه ی ای ی سای با ده ی که اه 
باید از روی قوانین معینی باشد . ناسا گار است. 

اقا یاهع وا تا سس ممی ها کاس ی 
زنجیرها را از دست و پای خود باز نکنند هرگز به آرزوشان دست نخواهند یافت - زنجیرهایی که تنها 
با فداکاری باز شدنی نیست. 

ناگفته پیداست که گفتگو از همه‌ی مردم نیست و همه را نمی‌توان به یک پایه برد. 

اینک فهرست آن «خطاها» و خصلتها : 

- تفاوت نگذاشتن میان خوب و بد : اين از وخیمترین گرفتاربهای ما ایرانیان است و تأثیر 
بیمناک آن در جامعه اینست که از یکسو بدان با همه‌ی بدکاریهای خود «احساس امنیت» کرده با 
سرفرازی زندگی می‌کنند » از آبروشان میان مردم کاسته نمی گردد و در نتیجه بدان به بدی کردن 
جری هستند و از سوی دیگر خوبان به نیکی کردن امیدوار و دلگرم نیستند زیرا مردم خوبان را 
بی‌پشتیبان و تنها می‌گذارند و قدر خوبی دانسته نمی گردد. 

پرسش : در بازاری که طلا و مس به یک قیمت باشد آیا کسی طلا به آن بازار خواهد برد؟!. 

مردم کشورهای دمکرات به بدان با دیده‌ی بی‌احترامی و توهین می‌نگرند (به «مجازاتهای 
اخلاقی » دچارشان می گردانند). از آنسو قدر نیکان را بجا آورده از هر راهی کوشش می‌کنند نیکی 


- اروپاییگری (خودباختگی در برابر غرب) : اينکه غرب را معدن هر خوبی می‌دانيم » اینکه 
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ان تساه گم 
برای عیبهای ایشان نیز فلسفه می‌بافیم . اینکه شیوه‌ی زندگی در شرق و برتریهای آن را نافهمیده 
تغییر داده و حالا که در نتیجه‌ی تقلید صد ساله و «بیچون و جرا» از زندگی غربی دجار دهها 
مشکل شده‌ایم » تنها بلدیم شرق را نکوهش کنیم. اينکه معیار خوب و بد در نزد ما اینست که اگر 
فلان کار در غرب انجام می‌شود لابد خوبست و اگر انجام نمی‌گیرد بی‌شک غربی بدیش را 
«پیشاپیش می‌دانسته». 

ممکنست بگویید دمکراسی خودش غربی است » چطور می‌شود که ما آن را بخواهیم ولی گرفتن 
کایک جیرها را غرنب نادرست بدانیم؟ بای کفت: اینکه دمگر اس ف خواهيم نف از انهاست که عون 
غربی است پس ما هم باید داشته باشیم. بلکه از آنجاست که آن را شناخته سودهایش را دریافته و 
ی ی ی هی کی رم 
بگیریم قاعده‌ی سودمند بودن و مناسب جامعه بودن را رعایت کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد. 

اروپاییگری خودباختگی به غرب است و در آن راه بجای اينکه به عقل خود تکیه کنیم چشم 
تقلید به کارهای غربیان دوخته‌ايم. این بیکاره گذاردن عقل و هوش و فکر است که ایراد دارد. 

- دروغ . تقلب . دورویی . ماستمالی (توجیه) . خلف وعده ... . که هر روز شاهدش هستیم. 
تقلب در رعایت نوبت در صفها . یکی از مثالهای آشکار آنست. 

- تنبلی و سستی . با مقایسه‌ی کار موّثر در کشورهای پیشرفته این روشن است. 

زشت نبودن مفتخوری : با بودن اینهمه مفتخور در کشور جای تعجبی نیست که زشتی 
مفتخوری از دیده‌ها افتاده باشد. در کشوری که کشاورز و رفتگر و دیگر زحمتکشان که در فراهم 
آوردن خوراک و آسایش ما کوشش می‌کنند ۰ یک دهم یک ملا » یک پیر صوفی ۰ یک روضه‌خوان و 
یک مداح قدر ندارند » در جایی که استادان دانشگاه با دانشمندان به آندازه‌ی یک شاعر . یک 
رماننویس . یک فیلمساز یا یک فوتبالیست جایگاهی نمی‌یابند ؛ در چنین جایی آیا جستجوی منزلت 


کار کردن بیهوده نیست؟!. 
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- خودکامگی و ضعیف کشی (خود را گم کردن!). هر روز آن را می‌بينیم ولی چون به آن عادت 
کرده‌ایم زشتیش را نمی‌فهمیم. کسانی را که به یک جایگاه و مقامی رسیده‌اند - ولو کم‌اهمیت - در 
نظر بیاورید بیشتر آنها در سمتی که هستند چطور فراموش می کنند آن سمت و جایگاه برای خدمت به 
مردم به آنها سپرده شده. بیاد بیاورید چگونه این جوجه‌دیکتاتورها با سوء استفاده از موقعیت خویش : 
با ارخاب رخيع با فشتریی رفتار فشهوار هی کنتق. کفتکیی نا فر ایتها نها از کارشندان هولت کیت ۱۱ 
کسی را که پشت تلفن نشانیده‌اند تا به مراجعه‌کنندگان پاسخ درست دهد . بانزاکت و منصفانه به شما 
ار ی رس 0 
کمتر انتظار داربم با ما از روی انصاف و مهربانی رفتار شود. افسوس! افسوس! 

- بی‌انصافی. شما کمتر می‌بینید کسی به گناهی که کرده اقرار کند. همه بیگناهند! حتا در 
علت‌یابی بدبختی کشور نیز این «بی‌گناه بودن» را می‌توان دید. می‌گوبند : «عقب‌ماندگی ما از 
انگلیس و روس و آمریکاست » (ما بی‌تقصیریم!). 

بی‌مسئولیتی : «بمن چه؟!» » «دیگران که هستند» ۰ «پس شهرداری چه‌کاره است؟» . 
«دولت بکند دیگر!». 

بی توجهی به قواعد و قانونها و عرف و آداب (در رانندگی . در همسایگی » در دوستی . در 
زناشویی » در پاسخ ارباب رجوع ...). 

- وظیفه‌ناشناسی (دیر آمدن » زود رفتن » کاردزدی س). 

مس سودجویی ۰ پستی و رندی (اختلاس ‏ رشوه » سوء استفاده از موقعیت شغلی ..). 

- بیخیالی و بیدردی : «به خدا واگذارش کن!». «نگران نباش تاوانش را پس می‌دهد . دنیا 
اینطور نمی‌ماند» ۰ «ما هم خدایی داریم!» . «هرچی سرم می‌آره می‌گم عیبی نداره . خدای ما 


کریمه » (تکه‌ای از یک ترانه) ... 
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- نومیدی نمودن و برتری‌فروشی : «اين مردم همینند دیگرا باید با زور و کتک آنها را راه 
برد!» ء «ما درست بشو نیستیم». ما فرهنگ هیچ چیز را یاد نمی‌گیریم -نه فرهنگ رانندگی » نه 
ای 

تا ری هر بر یا 
تصمیم گیری جمع به مشکل برمی‌خورد بجای آنکه شکیبایی کنیم و از راهش گرفتاری را از میان 
برداریم » می‌بینید یک عده ندا سر می‌دهند : « همان یک نفر تصمیم بگیرد و انجام دهد بهتر است». 

کر را و ار 
تسخیر کرده » سپس تسلیم فرهنگ پرعظمت ایران شده»! ۰ «ما چون تمدن و فرهنگ غنی داریم 
هميشه پایدار خواهیم ماند». 

- چاپلوسی و خوشخدمتی . خود را با عبارات پستی‌آور خوار و آزادگی را لگدمال نمودن : 
«هرچه داریم زير سایه‌ی حضرتعالی بدست آمده» ...۰ «مقام معظطم» ...۰ «دامت تأییداته» .. 
«دامت افاضاته» ... : چاکرتم » کوچکتم .. 

- آسایش‌طلبی : تنها دنبال خوشیهای خود و خانواده‌ی خود بودن و کارهای اجتماعی را 
وظیفه ندانستن. 

- گرایش به زورمندان اگرچه ستمگر باشند. این زشتکاری در پاره‌ای از مردم دیده می‌شود 
که به یک چرخش ناگهانی خود را در صف هواداران زورمندی جامی کنند تا در سایه‌ی او دارای 
قدرت و منافعی گردند. 

- پیروی از حدس و گمان و پنداربافی (به جای بکار بردن عقل و فکر) و درپسی نتیجه 
نبودن : کمتر می‌شود که مردم درباره‌ی موضوعی عمیقاً فکر کنند و با تحقیق به نتیجه برسند. تو 


گویی با جستجو و کاوش قهرند. به عبارت دیگر باید گفت مردم حوصله‌ی فکر کردن ندارند. اگر شما 
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خوب نگاه کنید می‌بینید نیم بیشتر از گفته‌های مردم از فکر و تعقل نتیجه نشده. در عمل چون فکر 
نمی‌کنند ۰ حرفها و کارهاشان بیشتر برخاسته از هوس و گمان و پنداربافی است. برای مثال بیش از 
نیمی از تفسیرهای «سیاسی » مردم از روی گمان (حدس) و پندار (خیال) است نه از روی جستجو و 
مطالعه. کمتر دیده می‌شود که در گفتار و رفتار درپی نتیجه باشند. 

- باور به شانس و قسمت (تقدیر) . بجای چاره‌جویی و دوراندیشی به دعا و فال و نذر و 
استخاره و زیارت (حاجت خواستن) پناه بردن. 

- همه‌چیز دانی . کافیست دقت کنید چه درصدی از مردم عبارت «نمی‌دانم» را در زندگی 
استفاده می کنند. چون گمان دارند همه‌چیز را می‌دانند لازم نمی‌بینند دنبال دانستن بروند. 

- گردن کشی (دلیل‌ناپذیری) . کمتر دیده‌اید در برابر دلیل تسلیم شوند. میان مردم یک 
گفته‌ای رایج است که از آنجا می‌شود فهمید اختیار حرفهاشان دست چیست. می‌گویند : برای آنکه 
«کم نیاورم» فلان حرف را زدم ... معلوم می‌شود سعی‌شان بیشتر بر اینست که «کم نیاورند ». 
دانستنی است چنین خصلتی در میان بیسوادان و کم‌سوادان کمترست. 

- نالیدن و گله گزاری (به جای چاره‌اندیشی) . بی‌شک دیده‌اید که ما بیشتر مواقع تنها گله و ناله 
می‌کنیم و گمان داریم که این هم چاره‌ایست. در حالی که تنها خودمان را سرد و بیدرد می‌کنیم! 

- چشم دوختن به پیشامدهای ایران و جهان . در انتظار یک گشایش (بجای عامل بودن). 
یک بدبختی ما اینست که مردممان به آنچه در جهان می‌گذرد بی‌اعتنایند پا اگر اعتنا می‌کنند بیشتر 
برای آنست که یک خبر خوشی برای آینده‌ی خود بشنوند. غافل از آنکه از پیشامدهای دنیا هیچ 
نفعی برای مردمی که به فکر خود نیستند بدست نخواهد آمد. 

- ندانستن حقایق زندگی (و بدتر از آن : ناآگاهی از ندانستن) ۰ در زندگی حقایق بسیاری 


هست که بایذ آنها را خواند » شنید: دانست و بکار برد. لیکن بیشتر مسردم این را که بشنوند با 
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ریشخند خواهند پرسید : «مثلا چه چیزهاست که باید دانست؟». از همین پرسیدنشان معلوم است 
که گمان می کنند همه‌ی حقایق زندگی را می‌دانند. کسی که در خود کاستی نبیند چگونه دنبال 
فهمیدن و دانستن حقایق باشد؟! 

تبیتیة کت آفر ار فیسار یش اه تباشد به پزشک تحواهک رشفت: آولین کم استه کبنساری 
خود را دریابد. پس اینکه نمی‌داند بیمار است خود درد جدایی است. بیشتر ماها هم ری از 
تب عاتيم که یا ی ها را کم ‌دان ریا اک یگنشت در له ی من امتم کته انیا را 
پیدا کرده یاد بگیریم. ولی دیده می‌شود که دهها سال است ما از پیش پا افتاده‌ترین حقایق زندگی 
هم ناآگاهیم. یک بخشی از این حقایق چیزهای لازمی است که یک مردمی باید نخست آنها را بدانند 
تا بتوانند به دمکراسی دست يابند. 

را 
کر کیان یاس اس ها ای یکی از تا کت اه # رک 
توده می‌باشد. یکی از دشوارترین موانع در راه همدستی همین مانع است. ولی باید دانست که 
پرا کنده‌اندیشی خود معلول عوامل دیگری است که مهمترین آنها تعلیمات متضاد و مضر می‌باشد و به 
آنها خواهیم پرداخت. 

پراکندگی . که از یکسو نتیجه‌ی طبیعی پراکنده‌اندیشی گسترده در کشور است و از سوی 
ای و سس تم | 
ی 

- دلسردی با کشور . در این کشور دسته‌هایی هستند که افکارشان به استحکام جامعه آسیب 
می‌رساند. مثلاً یک دسته از آنان آشکاره می‌گویند : میهن‌دوستی افتخاری نیست ۰ جهان دوستی 
ار 
کی ای ار 
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هميشه چشم بسوی غرب دارند و خواهان زندگی در آنجایند. جز اینها دسته‌هایی هستند که هر کدام 
از راهی دیگر خود را جدا می‌گیرند و به ایران بی‌علاقگی نشان می‌دهند. 

لد او کیب دبک امس فاتوفا مایا ایرا تفی ض ‏ م ام اس همست 
قانون . شما شور و پافشاری‌ای از مردم در اين زمینه دیده‌اید؟ آیا دیده‌اید در جستجوی معنی 
دمکراسی باشند و باری آگاهیهای خود را در اینباره بیشتر گردانند؟! درباره‌ی «قانون گریزی » مردم 
چون هر روز شاهدش هستیم به گفتگویی نیاز نیست. 

مرذق با لیخ فهرست اشنا تيستند, هر کی یی باستد تاار ان «خطاها» را ا رهم شر حوفدشن 
بر ام یی اس ار هار رها امس را تفهه رای ۱ مها ماستم ان خساها 
جلو چشمها باشد. جلو چشمها باشد تا از سرچشمه‌ی آنها گفتگو کنیم. 

چنانکه گفتیم هر کسی با اندک‌دقتی به این فهرست خواهد دانست که چرا کار این اجتماع به 
سامان نرسیده. آن کسی که از نابسامانیهای زندگی رنج برده و هميشه درپی یافتن علت آنها بوده 
تأثیر ناگوار این خطاها (خصلتها) برایش آشکار است. در نتیجه او می‌فهمد چرا در اين کشور در صد و 
اند سال گذشته کوششها برای دمکراسی به نتیجه‌ای نرسیده. بویژه که بداند مردم کشورهای دمکرات 
هرگز این تعداد «خطا» در زندگی ندارند و به اندازه‌ی ما گرفتار آنها نیستند. 

می‌توان دست بدامن «کلیگویی» زده به یک کلام گفت ریشه‌ی اینها در تربیت یافرهنگ 
ماست و خود را خلاص کرد. ولی ما چنین می‌دانيم که اینگونه کلی‌گویی‌ها روشن نیست و در نتیجه 


دردی را درمان نمی کند. 


۴-آيا ترببت ما با دمکراسی سازگار است؟ 
راهش را نمی‌دانیم؟ بهتر است موضوع ر بشکافیم و ببینیم این فرهنگ با تربیت که نامش برده 
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ی ویس فلکم 
می‌شود از چه «عناصر » یا «مصالحی » ساخته شده. شاید اینطوری بتوان اشکال آن را دریافت. 

از قدیم به تربیت بها داده‌اند و آن را راهی برای زندگی بهتر و شایسته‌تر دانسته و به آن سعی 
بسیار کرده‌اند. امروز هم می‌بينيم که همان سعی‌ها در جریان است. به پدر و مادر و آموزگاران نگاه 
هی کنیم تیم آنها فیکار فان و به این مسانل ترجه دارند. اک به خاسعه ناد کنیم اي بيتيم 
علما و معممین و روزنامه‌ها و کتابها و کارشناسان تربیتی و مجریان رادیو و تلویزیون و حتا همه با 
موبایلهاشان «پیام» و پند می‌دهند و اداره‌ی راهنمایی و رانندگی و قوه‌ی قضاییه و دولت و حتا 
ق ۱ و و 
خوب باشند. ولی از آن طرف می‌بینیم که هنوز گرفتار خصلتهای پلید و افکار زیان‌آوريم و روز بروز 
این وضعیت بدتر و گرفتاریها بیشتر می‌گردد. آیا این تضاد نیست؟.. جواب این معما چیست؟.. 

پرسش : بنظر شما چگونه می‌توان از شر خصلتهای بد رهایی یافت؟! 

آدمیزاد از خوبی و بدی آفریده شده. مثلا : یک روز می‌بینی بر سر صدهزار تومان با یک 
نزدیکش دعوا می‌کند ۰ روز دیگر به زلزله‌زده‌ها ده‌میلیون تومان کمک می‌کند. یک روز بر سر یک 
اختلاف جزئی سیلی بروی دوستش می‌زند و روز دیگر از گناه کسی که به او بدیها کرده گذشت 
9 

هر کدام از ما دچار یک سری «خصلتهای بد » هستیم که در خلقت‌مان هست. مثلا خودخواهی . 
عصبانیت . حسادت . خودنمایی . خودسری (خودرآیی) . لجاجت . خودبزرگ‌بینی » برتری‌فروشی و 
مانند اینها. یک سری هم خوبیهایی داریم : خیرخواهی . دلسوزی . حقیقت‌پرستی » گذشت . انصاف . 
از خوشی دیگران خوش بودن . غمخواری و مانند این 

این خصلتها مانند دو کفه‌ی ترازویند. یکی که بالا رفت دیگری پایین می‌آید. مثلاً اگر 
خودخواهی قوی‌تر شد » خیرخواهی ضعیف می‌شود. اگر انصاف نیرو گرفت . لجاجت ضعیف می‌شود. 


و همینطور در دیگر چیزها. 
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ی نویساد تلگرام 

اگر شما به موضوع بهم خوردن شراکتها که مطرح کردیم یا به پرسش بالا فکر کرده و از خود 
پرسیده‌اید که راه نجات از دست خصلتهای بد چیست , حالا یک قدم به پاسخ آن نزدیکتر شده‌اید. 
برای آنکه ما از دست خصلتهای بد نجات پیدا کنیم . چون آنها در خلقت ماست و از میان رفتنی 
نیست تنها می‌توانیم با تقویت خصلتهای خوب از نیرو گرفتن آنها جلوگیری کنیم. 

تفویت خصلتهای خوب یک پایماش دانستن «حقایق زندگی» است (در این باره شوح بیش تر 
خواهیم داد). شاید بیرسید این حقایق چیستند؟!. .. باید دانست همانطور که حقایقی در دنیا و در 
اطراف ما در جریان است که دانشهایی مانند فیزیک و شیمی و جغرافی بمایاد داده و با دانستن 
آنهاست که ما بینش روشنتری از اطرافمان پیدا کرده‌ایم . همانطور هم حقایقی در زندگی هست که 
اگر آنها را ندانیم در کار زندگی و بویژه در امور اجتماعی بیسواد و گیج خواهیم بود و شایستگی مردم 
کشورهای دمکرات را نخواهیم داشت. در این نوشتار به این زمینه بیشتر خواهیم پرداخت. 

از باستان‌زمان تربیت یکی از فعالیتهایی بوده که آدمها از آن فایده دیده‌اند. اگرهم به این روشنی 
کهها آهوور از ای تن من کنیع ار دانت بش ۱اه تیدماند ول فانسته دنر کلما ییاشگ 
کاری کرد که بدیها از آدم دور شود و به خوبیها گرايش پیدا کند. به همین خاطر آدمیان قرنها به 
ترییت کر خانواده و مقیسه آهمیت دادهه آن را بکار گر فته‌اند: 

گذشتگان می‌دانسته‌اند که بدیها یک رشته «مشوق »هایی دارد - همانطور که خوبیها هم دارد. 
هميشه خواسته‌اند فرزندان (با شاگردان) از مشوقهای بد دور باشند. بهمین علت ایشان را از 
همنشینی با بدان بازداشته‌اند. زیرا همنشینی با بدان باعث می‌شود فکرهای مضر به مغز فرزندانشان 
یم فا ی اس ی ی ان ما اش 
ضعیف فرد را تقویت می کند. از اینرو هیچگاه سلب مسئولیت نکرده شا یداد + ی سا 
دوستانش به او چه می‌گوبند . هرچه می‌خواهند بگویند » او پند مرا پذیرفته به دوستانش اعتنا 


نخواهد کرد». بلکه می‌دانسته‌اند که زمزمه‌های دوستان او کین نیست و ممکنست همه‌ی پندهای 
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ایشان را پوچ گرداند. از طرف دیگر چون همنشینی با خوبان فکرهای عالی را به ذهن فرزندان هدایت 
می‌کند ۰ اینست خردمندان در روزگار گذشته هميشه خواسته‌اند محیط زندگی را مناسب پرورش 
کک‌های شودمتد کشت همه از پذیها دفری کرده به‌جدان راه تداده آنها زا تست تفه بلاکه با 
ایشان جنگیده‌اند. خوبها باهم بوده بدان را به جمع خود راه نداده‌اند. 

ی راب ات تسس 
انس مظن برآی توس عونمم صیات ستیته آمافه و از شنات مت با که خی ره ار 
ثیر استفاده از اعکار مالا ی غیت‌اهوز میدن تشادن به انکار علط ات این محضوعات خر نظر مرفمان 
کاردان هميشه روشن بوده. 

پرسش : اگر اینها از باستان‌زمان روشن بوده و مردمان می‌دانسته و بکار می‌بسته‌اند ۰ امروز چرا 
تربیت کارایی ندارد و جلو بدیها را نمی‌تواند بگیرد؟! 

رکه خی تیه ها ای انا وا اش تس 
را 
کار خوب و خصلت ستوده راهنمایی و در جای دیگر او را به ضد آن تشویق کنید. این زیانکاری در 
تربیت ما رایج است و ما نمونه‌هایی از آن را نشان خواهیم داد. 

ما هر کاری می‌کنیم فرمانش را مغزمان می‌دهد. مثلا یک شاگرد درسخوان را در نظر بگیربد. چرا 
او بازی يا سرگرمی را ترجیح نداده و مشغول خواندن درسهایش می‌باشد؟ زیرا این مغز اوست که فرمان 
می‌دهد : «درس بخوان». این هم از آنجاست که فکری در مغزش هست که درس خواندن را مفید 
می‌داند. مثلا بدر و مادرش هميشه از درس‌خواندن تعریف کرده‌اند. از طرف دیگر مغزی که فرمان درس 
نخواندن و بازیگوشی می‌دهد فکری در آن هست که درس‌خواندن را بیفایده می‌داند يا کار دیگری را به 
آن ترجیح می‌دهد. به عبارت دیگر مغز از فکرهایی که در خود دارد تبعیت می‌کند. 


حالا اگر دو فکر متضاد هر دو در یک مغز بود » مغز از روی واه شا ار مب کته افکار 
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1 نوساد تلگرا 


سا ات فتر تسه ر اه بانشتیت ۵ یکت کی باها سید پیسیت ۶ ره فلان ادا 


کشت ۱ شما وه بت هی ان قهیه فان راد فش هن | با شید ند که ار 
شخص درمانده و نتواند بهیچ یکی از دو راه روانه گردد.» (مهنامه‌ی پیمان . سال ششم) 
گاهی در مغز هر دو فکر هست : یکی وادارنده دیگری بازدارنده. اگر یکی از آنها -به هر علتی - 
قوی‌تر باشد ما را به دنبال خود می‌کشد. مانند آنست که شیثی را یک زوردار و یک کم‌زور از دو طرف 
بکشند » پیداست شیتی به سوی زوردار می‌رود. 
فرض کنید پدری به فرزندش می‌گوید : «درس بخوان ۰ با درس‌خواندن می‌توانی در جامعه 
پیشرفت کنی ». اگر فرزند تنها همین را بشنود راهی جز درس خواندن پیدا نخواهد کرد. گفتیم راهی 
جز آن نخواهد یافت . این یعنی چه؟ یعنی اينکه در مغز او فکر دیگری نیست که بتواند او را به راهی 
کی توص موز 
به سمتی می‌رود که لوکوموتیو آن را می‌کشد. از آن بهتر اینست که مادر هم همان را بگوید. در آنحال 
حرف او تأیید حرف پدر است و یکدیگر را تقویت می‌کنند (لو کوموتیو قوی‌تر می‌شود). 
ولی اگر کس دیگری که فرزند از او حرف‌شنوی دارد . مثلاً دوستش بگوید : «آنها که درس 
خوانده‌اند خود پشیمانندا..» . یا خودش برخی از آشنایانش را ببیند که درس خوانده ولی بیکارند . 
حالا چه خواهد شد؟ دو فکر متضاد هر یک فرزند را به راهی دیگر می کشد (مانند دو لو کوموتیو که از 
دو سو به قطاری بسته شده و هر کدام آن را به طرف خود می‌کشد و روشنست که قطار سر جایش 
می‌ایستد يا اگر یکی از آنها کمی نیرومندتر بود به آرامی به آن سو خواهد رفت). حالا او دودل شده . 
ارافه‌اش هانتت کذشته کار نمی کت مانیه کدشعه دلنن بو کارسی تم روم دم انست که پهر شین 
کم باشد و دوستش داتماً در گوش او باور خود را بخواند. بدتر از آن اینکه دیگران هم همان را زمزمه 


کنند. آنوقت است که می‌بینید فرزند «هوایی » شده . دلش قرص نیست . در ميانه مانده : پدرم 
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درست می‌گوید یا دوستانم؟ . بخوانم يا نخوانم؟ . شاید عاقبت درس‌خواندن پشیمانی باشد ... 

(دودلی ممکنست به دورویی هم منجر شود. زیرا اگر فرزند زیر فشار دو طرف بوده بخواهد دل 
هر دو را بدست آورد در هر جا یک نقشی را بازی خواهد کرد). 

اگر حاصل تربیت . جاگیری تنها یک فکر در مغز باشد بی‌شک رفتارهای ما تابع آن فکر خواهد 
بود و مجالی به دودلی نمی‌ماند. ولی اگر حاصل کار . دودلی یا دورویی باشد باید نتیجه گرفت که 
فکرهای دیگری به مغز راه يافته و تربیت را مختل کرده. 

بایت یه این ککتهدفت. کرک : گاه افکار مضر. اشکاره «متضاد» افکار سار نله و سودمند است و 
اینست آسانتر شناخته می‌شود و می‌توان با آن مبارزه کرد و از سر راهشان برداشت. ولی کار آن زمان 
دشوار هی کرده و شتاشتش همه کسن را ممکن تیست که انها ند اشکارة متضاه بلکه «ناساز کار با 
افکار سودمند باشد. 

مثلا یک بار هست که دوستان ۳ زمزمه سر می‌دهند : «درس‌خواندن بیفایده است» که 
این آشکاره به ضد پند مربیان است و چه‌بسا بتوان فرزند را از نشست و برخاست با آنان بیکبار 
بازداشتته نبا هم هست که ان را نمی مدای خبط اساهه ارت هار فملم و ستها 
تعریفهای گزافه‌آمیز می‌کنند یا (مثلا عکسها و کلیپهایی از هنرپیشه‌ها را میان یک‌دیگر رد و بدل 
می‌کنند و دمادم صحبتشان از اسکار و هالیوود و کن و بازیگران و اینگونه چیزهاست و این زمینه‌ی 
بازیگوشی و وقت کشی فرزند را فراهم می‌آورد. اين در ظاهر متضاد پند مربیان نیست ولی ناسازگار 
با آنست و فرزند را به همان راه ذرنن نخواندن می کشاند. 

از اینجا روشن می‌شود که افکار زبانمند لازم نیست تضاد آشکاری با دمکراسی یا 
اقا وت فیک کته تست له شیی ک9تاعت موه ام او ب مانل صایییی ود 


با بزندگی این جهانی بی‌اعتنا گردند همین خود ناسازگاری با دمکراسی و زندگی است. 
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موانع دمکراسی در ایران لو یسنان گام 


ار ای ی ی و ۶ ی ی ار اس رام وی 
شود. 
همچنانست خواست مربیان دلسوز کشور. ایشان نیز همه‌ی کوشش خود را می‌کنند تا فرزندان این 
کشور مردان و زنان نیک و گردنفراز و کوشا و «دانش‌آموز» و میهن‌خواه بار آیند ولی اختیار از 
دستشان خارج است و خودشان هم می‌دانند که به نتیجه‌های دلخواه نمی‌رسند. با اینهمه بسیارند 
کسانی که هیچگاه ندانسته‌اند اشکال کجاست! 

گویا بعضی از شما به جواب معما نزدیک شده‌اید. آری! » گرفتاری در این افکار متضاد و زیانمند 
است. اگر این زمزمه‌های بدبختی نبود بچه‌ها از راه بدر نمی‌شدند. اگر همه‌ی عناصر تربیت ما را افکار 
درست و سودمند تشکیل می‌داد ما دچار خصلتهای بد نمی‌شدیم. 
شامل افکار سودمند بود و مجالی به فکرهای زیانمند نمی‌داد » تربیت مااشکالی نمی‌داشت. ولی 
افسوس که چنین نیست و در آموزش ما از یکسو خوبیها یاد داده می‌شود و از یکسو بدیها تشویق 
می‌شود. به عبارت دیگر این نظام یکدست نیست و اگر یک بخش آن مشوق نیکیهاست بخشهای 
فیک با ان که هس ناه به صیل: | کت 

بی‌پرده بگوییم : از نظام آموزشی ما بجای سود ۰ زیان می‌رسد. زیرا اگر چیزی یاد نمی‌داد فرصت 
همچنان بود که به ذهنهای پاک و دست‌نخورده - همچون ذهن روستاییان بیسواد - چیزهای درست 
یاف خاده شود. ول جهن آنها را از افکار متضاد بر کرده اینست کار وخیمتر و دشوارتر شده. باید. گفت : 
بیسوادی بهتر از « کج‌سوادی » است. مانند نهالی که تا نورس و نرم است می‌توان با «قید» راست 
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موانع دمکراسی در ایران تا فا کرام 


می‌دانیم برخی از شما اینها را نمی‌پذیرید و یا گزافه‌آمیز می‌دانید. ولی ما برای گفته‌های خود 
دلیلها خواهیم آورد و شما خواهید دید که همه پذیرفتنی است. 

ببینید نظام آموزشی در یک کشور از سازمانها و منابع مختلفی تشکیل يافته و تنها وزارت 
آموزش و پرورش آن کشور نیست. رادیو . تلویزیون . سینما و تثاتر » اینترنت » کانالهای ماهواره‌ای . 
روزنامه . کتاب ۰ ضرب‌المثلها . حکایات ۰ شعرها . منبرها و مسجدها . تریبونها ؛ مجلس ۰ 
دولتمردان ۰ مربیان دوره‌های مختلف در سراسر کشور از جمله منابع آموزشی یک کشورند. اگر 
بخواهیم باریک‌بینی بیشتر کنیم . هر آرامگاه و امامزاده و موزه و نمایشگاه و مجسمه و پارچه‌نوشته 
و حتا عکس و شعاری که بالاسر مغازه‌داری آويخته پا پشت کامیونی نوشته شده نیز در این نظام 
دخالت دارد. 

حالا اگر این منابع مانند اجزای یک سیستم یکپارچه عمل کنند و تعلیمات آنها مردم را به 
خوبیها راهنمایی کند ء آن سیستم موفق است و تربیت ما اشکالی نخواهد داشت. ولی اگر هر یک از 
اینها راه جدایی پیش گرفته باشند و آموزشهاشان نه تنها همسو نباشد بلکه بضد یکدیگر نیز باشد . 
چه هرج و مرجی که پیش نخواهد آمد؟!. مانند یک ارکستر که هر یک از نوازندگان بجای آنکه از 
روی یک نت و همگام با هم بنوازند هر کدام از سطر و صفحه‌ی دلخواهی آغاز کند و یانتی را که 
مال او نیست بنوازد. پیداست آنچه نواخته می‌شود دیگر گوشنواز نخواهد بود. 

نظام آموزشی ما نیز یک چنان وضعی دارد. اسماً تصور می‌شود که در اين نظام همه‌ی اجزای آن 
در صددند که به نوآموزان درسهای زندگی را بیاموزند و چنانکه گفتیم از آنان مردان و زنانی بار آورند 
که کشور بدست ایشان به راه پیشرفت و بهتری افتاده اداره شود. در حالی که در عمل و از روی 
نتیجه‌هایی که در دست است می‌دانیم که هرگز چنین نیست و برعکس یک هرج و مرج و یک 
«بیفرهنگی » حاکم است. به ارکستری می‌ماند که دفترچه نتی پیش روی هر یک از نوازندگان باز 


است ولی در واقع هر کدام تکه‌ای را بدلخواه خود باز کرده و نغمه‌ای متفاوت با دیگری می‌نوازد. 
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مونع دمکراسی در ایران وان ام 

ما در زندگی خود هر روز بی‌آنکه متوجه باشیم . چیزهایی را دیده . شنیده و یاد گرفته‌ايم که با 
معیارهای اخلاقی و ضروریات اجتماعی ناسازگار است. آنها تعلیمات زیانمندی است که در جامعه 
رواج دارد و بدبختانه رواج‌دهنده‌ی آنها بخشی از نظام آموزشی کشور است. علت بدبختی‌های ما هم 
از آنهاست. زیرا آنها فکر و عقل و اراده و غیرت و جسارت را از کار می‌اندازد. همان چیزهایی که هر 
کس برای پیشرفت در کارهای زندگی‌اش و یک مردمی برای پیشبرد کارهای اجتماعی خود به آنها 
تیازهندند. ژیرا انیا تعلیمات حدا ومتضاد یکذبگرند به همین علت : همجنانکه در معال لابند بدرو 
گفته‌ی دوست » دیدیم که دو گفته‌ی متضاد باعث دودلی می‌شود . کسی که دو با چند تااز این 
تعلیمات را با هم در مغزش داشته باشد او هم دچار دودلی و بی‌ارادگی می‌گردد. بلکه فهمش نیز از 
کار می‌افتد. 

آن تعلیمات با حقایق زندگی و اساساً هر آموزش سودمندی ناسازگار است و مردم را از راه بدر 
می‌برد. اين زیان نخست آنها. از سوی دیگر اگر دو تا از اینها در مغزی جا گرفت » عقلها را بیکاره و 
اراده‌ها را سست می‌گرداند. این زیان دومشان. از آنسو آنها چون هر یک مردم را به سوی دیگری 
می کشد . از اینرو ایشان را به دسته‌های جدا از هم پر کنده می‌سازند و اینست از اتحاد مردم » که 
نخستین گام در راه هر پیشرفتی است . جلو می‌گيرند. این هم زیان سومشان. 

آن تعلیمات زیانمند که مخل آموزش است متأسفانه مبلغ چاپلوسی . دروغ ۰ ترس ۰ زبونی و 
تنبلی می‌باشد. آنها بی‌دردی ۰ گدایی ۰ آسایش‌طلبی ۰ مستی ۰ و گوشه‌گیری را تبلیغ می‌کنند. آنها 
افکاری را رواج می‌دهند که با کار و کوشش ناسازگار است. در برابر » مفتخوری . تنبلی » قبول 
نکردن مسئولیت ۰ سودجویی و اینگونه زبونی‌ها را می‌ستایند. آنها فکرها را از مسائل روز منحرف 
کرده به پیشامدهای هزار سال پیش و دوهزار سال پیش متوجه می‌کنند و باعث بی‌توجهی به زندگی 
و آینده می‌شوند (شکل دیگری از ناسازگاری با زندگی). 


اقا باغن با کات ترا ریا (تشت که کفيی شر رن ان هد رعتار با عییر ان خستی رک راد کر 
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موانع دمکراسی در ایران نویساد تلگرام 


پیش داشته » در ظاهر خود را پوینده‌ی راه راست نشان دهد ولی در باطن تنها در جستجوی سود 
خویش باشد. آن تعلیمات زهرآلود نیز چون در هر زمینه‌ای چند گونه دستور باد مردم می‌دهند . 
مردم جز راه راست » راههای دیگری نیز یاد می‌گیرند. طوری که هر زمان به مانعی برخوردند به یکی 
از آنها متوسل می‌شوند. برای مثال ممکنست از روی حقایق زندگی . جسورانه و غیرتمندانه به کار و 
کوشش پردازند ولی هنگامی که به مانعی برخوردند تسلیم زور شوند و فروتنی و خوشخدمتی کنند » 
یا به گوشه گیری و گدایی و دروغ رو آورند. در نتیجه اعتماه در یک جامعه را - که برای مردم 
سرمایه‌ی بی‌همتایی می‌باشد - از میان می‌برند. 

آنها زمینه‌ساز خودخواهی‌اند. باعث بی‌علاقگی به کشور ۰ طرز حکومت و کشورداری (و از جمله 
دمکراسی)اند. آنها مردم را بجای اندیشیدن و بکار انداختن عقل به هوسبازی تشویق می‌کنند. در اثر 
آنها مردم بجای چاره‌جویی و دوراندیشی به ناله و گله رو می‌آورند. آنها به مردم یاد می‌دهند بجای 
آنکت ز فستو لت هو هر تیشاین‌ها ریت باسشته از کته ری شام فلا تشاه ا ببه سرعن 
«روزگار غدار» و «سپهر واژگون» و «سرنوشت » بیندازند. آنها در دلهای ما لانه کرده و هميشه با ما 
هستند. آنها بزرگترین مانع بر سر یاد گرفتن «حقایق زندگی »اند. 

یکی از خطرناکترین نتایج آن تعلیمات این بوده که مرز میان خوبی و بدی را شکسته‌اند. آنها 
چنین قلمداد می‌ کنند که حقیقتی در جهان وجود ندارد و اينکه کاری را بد یا خوب می‌دانيم تنها به 
طرز فکر افراد بستگی دارد و چون آن هم در هر کسی جداست از اینرو نمی‌توان به يقین کاری را بد 
پا خوب دانست. از اینرو ما که با آن تعلیمات بار آمده‌ايم » میان خوب و بد فرق چندانی نمی‌گذاریم. 
در حالی که از مهمترین خصلتهای یک جامعه‌ی زنده همین تفاوت گذاردن میان خوب و بد و 
نیکوکار و بدکردار است. 

اگر خوب توجه کنید ما در زندگی اجتماعی با معنی خوب و بد آشنا هستیم و شما می‌بینید برای 


مثال دروغ کار بدی است زیرا (اگر هم از پستی دروغ و دروغگ و چشم بپوشیم) آن باعث ایجاد 
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بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و هر کسی با اندک‌تأملی می‌تواند دریابد که بی‌اعتمادی مایه‌ی اصلی 
پراکندگی مردم از همدیگر است و پراکندگی چه آسیبها که به کشور نمی‌زند. ولی آن تعلیمات 
همچنانکه گفتیم مرز میان دروغ و راست را برداشته. برای دروغ گفتن فلسفه بافته و بهانه دست نابکاران 
فادم. از انتضا معلوق مب شوه که آن تعلیمات خه تانیز زهرالودی روق نندکی اجتماعی شارد: 

پرشک به هراس افتادهایت »ی ها شست. که اشقمه بدامو مس فارته و فر مان ها ردان 
ها ی ای 


برای آنکه تأثیر ویرانگر آنها بهتر شناخته شود در زير برخی بدآموزیهاشان را می‌آوریم. 


۵- نمونه‌ی بدآموزیهایی که باعث اختلال در تربیت است : 

۱-ریاکار باش! اگر مثل دیگران نباشی (خودت باشی) باید مرتب بشنوی : «سرش بوی 
قرمه‌سبزی می‌دهد 4 

۲-از گفتن دروغی که کارت را « پیش می‌برد» پرهیز نکن! 

۳-غم هیچ چیز را نخور. نه گذشته و نه آینده را !» زیر بار هیچ زحمتی نروا (ولو در آن صلاح و 
خیر کسی باشد) 

۴ درپی چاره‌جویی نباش! 

۵ جز لذت‌جویی درپی چیز دیگری نباش! 

۶ کارها را جدی نخیرا 

۷-مبادا از ظلم دلتنگی کنی و خیال کاری بسرت بزند! 

۸-به کار کسی کار نداشته باش! ‏ آنجا که نابینا و چاه می‌بینی باز هم نباید خودت را به درد سر 
اندازی! 


٩-با‏ ستمگری که با او نمی‌توانی درافتی بسازا (با چاپلوسی . با نرمخویی . با تأیید ظلمش ...) 
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۰- شراب بخور و خوش باش و بکاری کار نداشته باش! 

۱-باید تسلیم پیشامدها بود زیرا آنها به خواست خدا رخ می‌دهدا! 

۲ دنه تکران: گذشته باش نه آینده! 

۳ لازم نیست به رفع ظلم بیردازیما این «مسئول » خودش را دارد و به ما در آن دخالتی داده 
نشده! 

۴- فرصت طلب و سودجو باش! 

۵- کار را به شانس و تقدیر بسپار (باری آنجا که چاره‌جویی آسان نیست)! 

۶- دوراندیشی و پیشگیری لازم نیست » چاره‌ی آسانی برای گرفتاریها هست! 

۷- از هرچه احتمال کوچکترین زیانی باشد (گرچه در راه میهنت) بگریز! 

۸- هرچه هوس کردی بکن! نگران گناه و شرمندگی و رسوایی نباش! 

٩‏ نیکنامی و آبرو و اینگونه چیزها همه حرف مفت است! 

۳ 

۱ به تقدیر راضی باش! . بجای کوشش تسلیم پیشامدها باش! 

۲۳- مرگ بر کوشش . زنده باد تنبلی! 

۳- زنده باد زبونی . بیغیرتی و ضعیفکشی! 

۴ تلاش بی‌نتیجه است! 

۵- درس چاپلوسی و زبونی بیاموز! 

۶- کوشیدن و غم خوردن بیهوده است! 

۷- تحقیق از احوال جهان بی‌نتیجه است! بجای آن حرف می و خوشی بزن! 

۸-از دشت غقل کار ترنم ایا 


٩‏ اندوه خوردن و کوشش کردن بی‌ارزش است! . به پای میخواری هم نمی‌رسد! 
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۰- کارها را مشورت پا همدستی خراب می کند! 


۱- همه‌ی کارهای دنیا را رها کن و به تصفیه‌ی نفس سرگرم باش! 


آری ۰ اینهاست بدآموزیهایی که از آن تعلیمات نتیجه می‌شود و متأسفانه نیمی از مردم ما فریب 
ظاهر زیبا و خوشنمای آن گفته‌ها یا تعریف و تمجیدهای دروغ از آنها را خورده‌اند. زیرا آنها یا بشکل 
ضرب‌المثل و عبارات کوتاهند پا در قالب شعر که پیاپی از زبانها شنیده و در نوشته‌ها خوانده می‌شود. 
ولی ما باید به معنیهای آنها و اثر زیانمندشان روی مردم نگاه کنیم و فریب ظاهر آنها را نخوریم و از 
اینجاست که آنها را باید مارهای خوش خط و خال نامید. 

آنها همانهایی است که بنام «فرهنگ غنی ایرانی » هزاران هوادار و پشتیبان دارد که نمیگذارند 
از بین بروند و مردم از شرشان آسوده شوند. آنها همان «فرهنگ گهربار» این مرز و بوم است. 
خواهید گفت : مگر فرهنگ ما چیست و چه عیبی دارد که شایسته‌ی این توصیفها باشد؟ برایتان 
شرح خواهیم داد. 

فرهنگ افکار . گفتار و رفتارهای غالب ماست که هر روز از افراد جامعه دیده و شنیده می‌شود و 
روی مغز آحاد جامعه اثر می‌گذارد. آنها را در گفتار و رفتار نزدیکان و آموزگاران. در میان ضرب‌المنلها . 
ای شا ی سا ای ما هی و 
«بزرگان » گذشته و حال . در فیلمها . برنامه‌های رادیو و تلویزیون ۰ نمایشها . همایشها . گفته‌های 
مسئولین و خلاصه از چهار گوشه‌ی کشور می‌شنویم » می‌بینیم و می‌خوانیم. 

اگر سخنان خوشنمایی معنیهای زهرآلودی داشته باشد آیا می‌توان دربند خوشنمایی و قافیه‌ی 
آنها بود و باز آنها را «فرهنگ درخشان» نامید؟!. 

جملات یا شعرهایی که معنیهاشان را در بالا نوشتیم به همان ترتیب در زیر می‌آوریم. قضاوت با 


۳ 
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۱-«خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو». 

۲ «دروغ مصلحت‌آمیز به ز راست فتنه‌انگیز ». 

۳ «بیخیال! ». «خر ما از کرگی دم نداشت»» «سری که درد نمی کند دستمال نمی‌بندند» ‏ 
«اگر شنیدی جایی می‌گویند «یا علی!» نرو چون ماشین هل می‌دهند. اگر شنیدی می‌گویند «یا 
حسین!» . برو که پلو نذری می‌دهند». 

۴ «هرچه پیش آید خوش آید ». 

۵- «اين دم را بجسب و از دست نده». 

۶ «اين دنیا هیچست و پوچست». 

۷ «جوب خدا صدا ندارد » واگذار به او کن». 

۸ «صلاح مملکت خویش خسروان دانند». 

٩_-با‏ هر که خصومت نتوان کرد بساز دستی که بدندان نتوان برد ببوس 

۰ می خور که ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت 

۱ ار تیغ عالم. نخنبه زر جای نبرد رگی تا نخواهد خدای 

۲۳-از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن 

۳-«آقا امام زمان می‌آید و خودش رفع ظلم می‌کند». 

۴- «به هر سازی برقص ». 

۵ «استخاره کن بیین جه م‌آید #: 

۶- «زیارت ثامن الائمه برو شفا ازو بخواه». 


۷ «آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه » » «زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد ». 


۸- شرمنده از آنیم که در روز مکافات ۱ و 
تاه کف تکام مارا کد تتافند گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را 
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ای ی تايه سل نف | کشت یفک گر ان ها مک بح کار تون گرد 
۱ اج که که وه فردعاته آاسا س نس نه عارفست که از راه سنگ برخیزد 


۲ «خودش خشک می‌شه می‌افته!»» «زدم بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد». 


۲ ات ای را تجو میتی بحتار عاقلان تسلیم کردند اختیار 
باش تا دستش ببندد روزگار پس بکام دوستان چشمش درآر 


۴- «روزی مقدر است». 

۵- سحر آمدم به کویت بشکار رفته بودی تو که «سگ» نبرده بودی به چه کار رفته بودی؟ 
۶- تقدیر ترا هر آنچه بایست بداد غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است 

۷- حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 


که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


۸- آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را 
٩‏ ما باده می‌خوریم و حریفان غم جهان روزی بقدر همت هر کس مقدر است 


۱-«آدم باید ترک دنیا کند و تنها به فکر تصفیه‌ی نفس باشد». 
پادشاهان است. با آنکه ما امروز دیگر پادشاهی نداریم ولی مفهومی که آن گفته‌ها به مغزها منتقل 
می‌کنند «چاکری» و «خاک پای بزرگان» شدن و کوچکی نمودن و چاپلوسی و زبونی است. از اینرو 
در دمکراسی آنها مانند زهر است و باید آنها را هرچه دورتر داشت تا به دلها راه پیدا نکند. 

پس از گرفتن مشروطه اینها می‌بایست از میان می‌رفت و چون نرفته و به روزگار مارسیده 


زیر هیده م‌شود که همانها شر سس همان است و کسانین تافیعینه آنها را بکار برکه ار بادشاه و 
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سلطان و خسرو . بزرگان و زورمندان (متنفذین) را مقصود می‌دارند (مثال : صلاح مملکّت خویش 
خسروان دانند» و چاپلوسی و گردن به زور نهادن را ترویج می‌کنند. 

همچنین دیده می‌شود نه تنها کاری برای از میان بردنشان نمی‌کنند بلکه سرایندگان آنها تجلیل 
می‌شوند » برایشان چند صدمین سال مرگ . يا تولد گرفته می‌شود. با بزرگداشت آنها . آن گفته‌های 
زهرآلود هم بزرگ و پرمعنا جلوه می‌کند : 

«پادشاهان از برای مصلحت صد خون کنند » . 

«هر عیب که سلطان بیسندد هنر است » . 

خلاف رأی سلطان ری جستن حون وش ناند دست یز 

اگر شه روز را گوید شبست این بباید گفت اینک ماه و پروین 

این فرهنگی که از آن گفتگو می‌کنیم یک «معجون» غریبی است. مثلاً از شاعران که جز چند 
تن همه مدح گو بوده‌اند دمادم تجلیل می‌شود و کسی نمی‌گوید که اينها هزاران شعر در ستایشگری 
ات این و این یی پیت کهتوای ار ای به اسان کدس 

و با تجلیل از آنها سخن گفتن صد تأثیر زیانمند بر جامعه می‌گذارد. کشورهای دمکرات 
مردمشان را از راههای گوناگون به آزادگی و سرفرازی تشویق می‌کنند ما جوانانمان را به « گردن کج 
کردن» در پیش یک زورمند. 

اه ی ری ی هت 
گفته‌اند تجلیل می‌شود و کتابهای درسی پر است از شعرهای آنها و از سوی دیگر می‌بینید همین 
فرهنگ سخن از آزادگی پیش می‌آورد. مثلاً در تجلیل شاعری چنین می‌گویند که مرد آزاده‌ای بوده 
زیرا مدح کسی را نگفته!. یکی نیست بپرسد اگر این حسن را شما می‌فهمید و به آن باور دارید پس 
شاعران نستاشکر زب اساسا شاشکری): ۱ آشکاره تکذهش نمی کفید؟ آبا اب یک‌سامه فب هو 


نیست؟! 
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بکدزیع که آن شاعر «اراده» با کي » که تحلیاش می کنیبه در سدع شحصضی کما رخ 


همچون حاکم ارزنجان چنین سروده : 


با فلک آن دم که نشینی به خوان پیش من افکن قدری استخوان 
کاخر لاف سگیت می‌زنم دبدبه‌ی بندگیت می‌زنم 


این شعرها و گفته‌ها در حالی چاپ شده بدست مردم می‌رسد که در زندگانی امروزی قدرت و 
همچنین حق حکومت در دست مردمست و اگر گفتگویی هست باید از ایشان گفت نه از شاهان و 
اب 

اگر میهن دچار کشاکشها يا جنگی گردد خوراک و پوشاک و خانه و آسودگی و امنیت ما همه 
در خطر خواهد بود. اینست امروز سخنها باید از میهن و مسئولیت شهروندان در قبال آن و اینگونه 
چیزها باشد. شعرها باید درباره‌ی آنها سروده شود. گفتارها درباره‌ی آنها نوشته شود. .. اگر میهن 
نباشد نه تنها «هنر و فرهنگ و ادبیاتی» نخواهد ماند بلکه آوارگی و بدبختی و بردگی و مرگ 
راهان خواهد امف و اینست, بای اررشن ان فانسته شود و هرحه کفابه له میین ترستی است با ان 
ها وه ایکست ای رنه که که ار یم مان هس ان اف تاه د ان او که 
دمکراسی جای خودکامگی را می‌گیرد برای مردمان همچون زهر است. 

حالا می‌خواهند اسمش را «فرهنگ» . «ادبیات» ۰ «فلسفه» يا چیز دیگری بگذارند » بگذارند. 
تأثیرات بد آنها از میان نمی‌رود. یکی که زهر می‌خورد نامش را می‌تواند «به به» یا «معجون 
روح‌بخش » بگذارد ولی آیا از تأثیر آن خواهد کاست؟! 

شما ببینید از یک طرف مردم بشنوند میهن گرامی است . خانه‌ی ماست ۰ هرچه داریم از آن 
داریم . باید به نگاهداریش کوشش کنیم و آنگاه از شعرهای قدیم برایمان بخوانند : 

رضا بداده بده وز جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادند 
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اینها تنها نمونه‌هایی از آلودگیها بود. ما نخواستیم از همه‌ی آنها اینجا گفتگو کنیم. اگر بخواهیم 
همه‌ی آلود گیهایی که از زمانهای گذشته بیادگار مانده و هرچه در قرن حاضر به آن اضافه شده را 
ی ای ی ی تست 
دوباره کاری گرفته شود بهترست آنپا را دسته‌بندی کنیم. شما فایده‌ی دسته‌بندی را در مطالب 
دانشی می‌دانید. دسته‌بندی این حسن را دارد که چون ویژگی یک دسته و تعلیماتش یک بار شرح 
داده شود » وابستگان آن دسته شناخته می‌شود و به شرح تکراری نیاز نمی‌ماند ء همچنین تفاوت این 
دسته با آن دیگری و رابطه‌ی آنها با یکدیگر دانسته می‌گردد. از آن پس بجای آنکه با بدآموزیهای 
ی ی 
داشت که ویژگیها و تعلیماتشان برای ما شناخته‌شده است. این کار به بررسی و فهم آسانتر 
آلودگیهای اجتماع و بدآموزیها می‌انجامد. 

ایش ندآموزیها که نموته‌های از ان وا دید متعلق اسع به چند فسته از کم اهیها: برای انکه نا 
برخی از آنها آشنا شوید گفتار زیر را از روزنامه‌ی پرچم می‌آوریم تا بجای یک قالب درسی ۰ شما در 


میان یک گفتار عادی با آنها آشنا شوید. 


۶ سرچشمه‌ی بد آموزیها (گمراهیها) 


«امروز .. در همه‌ی کشورها مردمان بآینده‌ی خود توجه دارند و از هیچ کوششی 
بازنمی‌ایستند. در همه جای جهان صدا افتاده که باید بکوشیم و کشور خود را نگه داربم و 
آژادی خود را از خست ندهيم: ایتیا عمله‌هايی است کهم. کشیرها تکرار می‌شود در ایران هم 
انش شتا هر رو که سس شوه وبا ال ما ا تدم که باتش از نما درسان تست 
و ایرانیان با صد بی‌پروایی روز می‌گذرانند. اگر این گفتنها در ایرانیان تأثیر داشت بایستی در 
گام نخست بهمدستی و بکانگی | <انسادا کوشتد» (زیرا کام نخست همنی کوشفها آنست) :و 
شما می‌بینید که آنچه در ایران نیست یگانگی و همدستیست . بلکه می‌بینید که بجای 


همدستی به دسته‌بندیهای کودکانه می‌ کوشند و هر چند تنی در یک جا نشسته یک حزبی 


پدید می‌آورند. دیگر چه دلیلی بالاتر از این که آق سخنان را در این مردم تابرض نیست و 
هیچگاه تکانی در دلهاشان پدید نمی‌آورد. 
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موانع دمکراسی در ایران نویساد تلگرام 


آیا این از جیست؟.. چرااین مردم باین حال افتاده‌اند؟.. جرا اندیشه‌ی خود و فرزندان خود 

ما پاسخ این پرسشها را می‌دانيم. بیچاره ایرانیان به یت درد بسیار خطرناکی تلا 
کات فا کر را همان ای که ربا ی کش متا ار کف مس شنت مر 
مغزها چند رشته تعلیمات که همگی بضد آنهاست خوابیده و من برخی از آنها را فهرست‌وار در 
اینجا می‌شمارم : 

۱ جبریگری و اعتقاد به قضا و قدر که بدترین مخدرهاست. این عقیده در کتابها هست . 
در شعرها هست » در رمانها هست ء و در سراسر مغزها خوابیده است : 

بخت و دولت بکاردانی نیست جز بتقدیر آسمانی نیست 

رضا بداده بده وز جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نگشادند 

۲ عقیده به دفع بلا به وسیله‌ی نذر و طلسم و حرز و دعا. هر زمان که یک خطری رو 
وسیله‌ی نامشروع دیگری می‌پردازد. این نذر می‌کند اگر خودش و خاندانش سالم جست یک 
ی که آن سر تعاس رنه یک ههام دقع با می تبرت ان سر اسید بهتشعا و 
توسل می‌بندد. چون این امیدها در دلها خوابیده اینست پروای خطر ندارند و درپی کوشسش 

۳ خراباتیگری و باورهای رندانه دلها را پر گردانیده : 

می خور که ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت 

چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت انديشه و جهد ما کجا خواهد رفت 

روزی که گذشتست ازو یاد‌مکن فردا که نیامدست فریاد مکن 

بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن 

این گفته‌های زهرآلود که با تار و دنبک خوانده می‌شود . تا ته دلها تأثیر کرده بدترین 
زیان را می‌رساند. 

۴ عفیده‌های باطل کیشی : «انسان باید در فکر آخرت باشد اینجهان پایدار نیست و به 
هر نحوی که باشد می‌گذرد» » «آلدنیا سجن الموّمن و جنة الکافر»" ۰ «اين دولت جاثر است 
بجهنم خواهد رفت». 

۵ تعلیمات صوفیگری : «انسان باید در فکر تهذیب نفس باشد و بکارهای دنیایی 
تیه 6۵ زان اک فادها تفس است‌باین کوسیه ی کشت :از انعکی سا 
نتیجه تواند بود؟!.». 

۶ بدآموزیهای مادیگری : «آدم باید زیرک باشد و پول دربیاورد و زندگانی را با خوشی 
بسر دهد. من بروم و کشته شوم که دیگران استراحت خواهند کرد؟!. از استراحت آنها بمن چه 


۱- اینجهان زندان دیندار (مومن) و بهشت بیدین رکافر) آللست - نویساد 
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موانع دمکراسی در ایران 


نتیجه خواهد بود؟؛ » اين نیز سخنیست که از اروپا رسیده و در این سی سال آخر در سراسر 
ای نت اه ات ی کته 

۷ فریبکاریهای سوسیالیستی : «میهن پرستی یعنی چه؟! تمام دنیا یک میهنست و 
همه‌ی انسانها هم‌میهن می‌باشند». این هم از سخنانیست که در سالهای آخر بآنها افزوده شده 
و دستاویزی بدست یک دسته داده است. 

ببینید : در برابر یک سخنی هفت رشته سخنان متناقض که همه بضد آن می‌باشد رواج 
قای و شا مه خلها رافر کر ده استق اه افیا رم ساست داشفه پاشه اي آبا ماس 
مغزها را از کار اندازد و اراده‌ها را بکشد؟!. شما چگونه می‌خواهید که آن سخنانی که ما 
درباره‌ی کشور و نگهداری آن می‌گوییم تأثیر کند ولی اینها که با زبانهای موّثر گفته شده و از 
سالها درمیان توده رواج داشته تاثیر نکند؟. ... 

اينکه می‌گویند : « آن موضوعها را که پرچم دنبال می‌کند امروز وقتش نیست» گفته‌ی 
بسیار پوچیست. ما چه امروز و چه در هر هنگام دیگری باید در آندیشه‌ی دردهای کشور و 


چاره‌ی آن باشیم. مهمترین موضوع برای ما همینست. امروز داستان ما داستان شهریست 
که در آن وبا یا یک بیماری واگیر دیگری افتاده و انبوه مردم را گرفتار و بستری گردانیده » و 
وا ال اش اه کنیع تکار اس ان ای ی اما ۸ 
پیشروان این شهر چه باید کنند؟.. آیا نه آنست که باید از یکسو با کوشش بسیار بچاره‌ی 
بیماران کوشند و کسانی را از آنان که از بستر برمی‌خیزند توانا گردانند و از سوی دیگر در 
اندیشه‌ی جلوگیری از دشمن باشند و هر یکی از این بهبودیافتگان را بصف خوانند و دسته 
فا هسام ی کت ایا اس رای و مت 

کنون اگر کسی در همان شهر زبان بایراد باز کند و چنین گوید : «اکنون وقت پرداختن 
بچاره‌ی بیماران نیست. باید تنها در اندیشه‌ی جنگ باشیم و هر که را می‌بيینیم تفنگ بدستش 
داده بجلو دشمن فرستیم» » اين را بگوید و نفهمد که اگر بچاره‌ی بیماران پرداخته نشود 
بیشتر مردم توانا برای رفتن بجنگ نخواهند بود و آنان که خواهند رفت چون ناتوان و 
کم‌نیرویند جنگی نتوانسته شکست خواهند خورد. 

ایراد این کسان نیز بما همانگونه است. اینان می‌گویند : امروز باید تنها سخن از 
نگهداری کشور و از میهن پرستی و اینگونه موضوعها باشد و گفتگو از شعر و اندیشه‌های 
ی 
اندیشه‌های آشفته و مغزفرسا و اين بدآموزبهای اراده‌کش درمیانست شما از هیچ 
کوششی نتیجه نخواهید برد. 

شما می‌گویید : «میهن‌پرستی» و هیچ نمی‌دانید که چند رشته تعلیمات که همه بضد 
آنست درمیان مردم رواج دارد. فلان جوان اروپادیده می‌گوید : «زندگانی مبارزه است و آدم 
باید زیرک باشد و پول دربیاورد». فلان حاجی مقدس می‌گوبد : «میهن‌پرستی بت‌پرستیست. 
من باید در فکر آخرتم باشم. بمن چه کشور می‌رود و یا می‌ماند». فلان خراباتی می‌گوید : 
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۳۷ 


موانع دمکراسی در ایران 


«می خور که ندانی ز کجا آمده‌ای» فلان مرد تیره‌درون هر کجا می‌نشیند زبان بریشخند باز 
کرده می‌گوید : «اولاد سیروس هیچوقت چیزی نبوده». 

در برابر یک سخن شما چند گونه سخنان ضد آن می‌گویند و دلها را پر می‌گردانند. چه 
شده که سخن شما موّثر افتد و اينها موثر نباشد؟!. آیا دور از خرد نیست که با این بدآموزیهای 
ای ی تک ی اما خر | از ها سک سا ان تست باشم طیا 
میهن پرستی را عنوان کنیم و تنها در پیرامون آن سخن رانیم؟!. 

مگر ندیدید که داستان مشروطه و آن جوش و خروش که در سراسر ایران برخاسته بود 
در نتیجه‌ی همین موانع ناانجام ماند و از آنهمه رنجها و فداکاریها جز نتیجه‌ی کمی بدست 
نیامد؟!.. ندیدید که در همان پیشامد شهریور ماه چه رسوایی از افسران و استانداران و دیگران 
پدید آمد؟.. 

چه داستان مشروطه و چه داستان شهریورماه هر دو بهترین دلیل براستی گفتار 
ما ما باشت آیرا فرهر فد داستان طیتی رام و درب واه آرمانش وی دادنه 
و با روی سفید و پیشانی باز از کشاکش بیرون آمدند. برعکس طبقه‌ی درسخوانده که 
بیشترشان جز مایه‌ی روسیاهی و رسوایی نبودند. 

داستان مشروطه بماند » آن را در تاریخ باید جست. داستان شهریورماه را بداوری گزارده 
ببینیم علت چه بود که افراد سپاهی و بسیاری از افسران جزو غیرت و مردانگی شایانی از خود 
نشان دادند و فداکاریهای سرفرازانه نمودند. ولی افسران بزرگ جز از چند تنی که باید جدا 
گیریم دیگران مایه‌ی رسوایی و سرافکندگی شدند؟.. اگر شما با یکایک این افسران و 
سرلشگران آشنا باشید و از عقیده و باورهاشان بجستجو پردازید خواهید دید مغزهاشان پر از 
اندیشه‌های مادیگریست و هر یکی از آنان زندگی را جز مبارزه نمی‌داند و بر آنست که هر کسی 
باید از هر راهی که می‌تواند پول بدست آورد و درپی خوشیهای خود باشد و پروای دیگران 
نکند. یا خواهید دید کسانی از آنان با شعرهای رندانه‌ی خراباتی آشنایی دارند و زندگانی را جز 
یک دم نمی‌شمارند و برآنند که باید آن یک دم را بخوشی گذرانند. وگرنه چگونه باور 
کردنیست که یک سرلشگری دسته‌های زیردست خود را بسر خود رها کند و با چند تن رو 
بگریز آورد و پس از چند روزی ناگهان در ملایر پیدا شود؟!. چگونه باور کردنیست که یک 
سرهنگ با داشتن عده‌ی بسیار » تفنگ و افزار خود را باشرار سپارد و تنها در اندیشه‌ی جان 
خود باشد که بخاک بیگانه گریزد؟. 

این از چیست که افراد آنگونه و افسران اینگونه در آمدند؟!.. آیا این دلیل نیست 
که علت درماند گیهای ابران این اندیشه‌های پراکنده می‌باشد که بنام فلسفه با 
ادبیات يا هر نام دیگری در کتابها و روزنامه‌ها نوشته می‌شود و کسان باسواد آنها را 
خوانده بیاد خود می‌سپارند و بدینسان عزم و اراده‌شان از کار می‌افتد؟... آیا دلیل آن 
نیست که ما تا باین درد چاره نکنیم از هیچ کوششی نتیجه نخواهیم برداشت؟.. 

یک چیز شگفتتر اینست که می‌بینیم کسانی می‌نشینند و با یک حال آرام و پیشانی باز از 
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موانع دمکراسی در ایران لو بسناک کرام 


جنگ آلمان و انگلیس و ژاپن و آمریکا به گفتگو می‌پردازند و از آیند‌ی جهان سخن می‌رانند 
و چنین وامی‌نمایند که اینده‌ی ما نیز بسته به نتیجه‌ی این جنگست. ولی این غفلتی از آن 
کسان می‌باشد. این جنگ در سرنوشت ما تاثیر خواهد داشت ولی نه چندان که اینان 
و 
درماندگیها چاره شود. وگرنه ما تا اینیم که هستیم حالمان همین خواهد بود که هست. 

ابان سل آرپورشانست مرس سای کت ال تردن ات رن 
دارد تخم ندارد . و با این حال در آغاز بهار گفتگو از آمدن و نیامدن باران می‌کند و چنین 
وامی‌نماید که همچون دیگران سرنوشت او و خاندانش بسته به پیشامد بارانست . و پیداست که 
این رفتار او بیخردانه می‌باشد. 

آری روستاییان و برزگران در بهار می‌نشینند و گفتگو از باران و چگسونگی هوا 
بمیان می آورند و علاقه بآن نشان می‌دهند. ولی بشرط آنکه کشتزاری آماده گردانیده 
و تخمی افشانده باشند که زمینه برای استفاده از باران آماده باشد. کسی که زمین 
ندارد و با بذر نیفشانده چنین علاقه‌مندی به باران ازو بیخردانه است. مگر مقصودش 
این باشد که باران که بباسد دیکران استفاده از آن می‌کنند و محصول فراوان 
برمی‌دارند و یک سهمی هم برای من می‌فرستند که چنین توقعی بیخردانه‌تر خواهد 
بود ». (پرچم روزانه شماره‌های ۸۴ و ۸۵) 

ار ار زر 


بایت فاستن, این فیدر تیا برع از آلود گیهای اجتماع را یاد کردیم » مانند : جبریگری ء 
صوفیگری . خراباتیگری . مادیگری. ولی باید دانست همه‌ی کیشها (شیعیگری . علی‌اللهیگری . 
اسماعیلیگری . بهاتیگری . شیخیگری . باطنیگری ۰ کیش بهود ..) و همچنین «ادبیات» از دیگر 
آلیه ای ایا ما سور 

«ادبیات» بویژه شعرها جز آنکه در آنها بیهوده‌گویی ۰ زشتگویی و سیاهکاریهای زیادی دیده می‌شود 
که در اینجا به آن نپرداختیم » یک گرفتاری بزرگ آنها اینست که همه‌ی رشته‌های بدآموزی را یکجا در 
خود دارد که این زیان آن را ده برابر ساخته و باعث گیجی و آشفتگی مغزهای خوانندگان آن می‌گردد. 

مبادا فکر کنید این گفته‌ها از روی دشمنی با ادبیات است. ما دشمن ادبیات نیستیم بلکه خود از 
هار ای رمع ی فقس وال ار آت تسه که نام را کر ان اف ات 


نهاده‌اند نمی‌توان و نباید هواداری کرد. 


۳ ۱۵۲2۷-۵۰0 


موانع دمکراسی در ایران بسا فا کرام 


شاعران بدآموزیهای گمراهیهای یادشده را در شعرها بکار برده چاپلوسی و ستایشگری » بیدردی ۰ 
باور به بخت » افسانه‌سراییها و دیگر بدیها را به آنها افزوده‌اند. اين کار رواج آن بدآموزیها را ده برابر 
ساخته. زیرا آنها در یکجا جمع شده و در قالب سخنان شیوا و خو شآهنگ و یا همراه موسیقی بگوش 
مردم رسیده و تأثیر بیشتر گذارده. از سوی دیگر چون آنها چند رشته بدآموزیهای ناسازگار باهم 
شستتنک زمر صوف گ و اش تری) مفزها را امه باه و لیا | از کر انداه: 

از اینجاست که «ادبیات» ما (برخلاف آنچه بدخواهان تبلیغ می‌کنند) تأثیر خانمانسوزش از 
وک ان کم اهییا سس مرناست. اشیات ما ۱ این ظر مانتف رتناین است که چاه کف و زگ و راخن 
و کیف ربا و کلاهبردار و قاتل همه را یکجا جا داده و چون یکی مثلاً به جرم زورگیری راهش به آنجا 
می‌افتد ناخواسته همه‌ی آن بزه کاریها را یکجا یاد می‌گیرد. 

برای آنکه به اين گمراهیها و تأثیر زیانمند ادبیات دوره‌ی مغول پی ببرید بهترست کتاب «در 
پیرامون ادبیات » را بخوانید. 

یک نتیجه‌ی گمراهیها آنست که مستقیم و غیرمستقیم باعث تقوبت خصلتهای بد می‌گردد زیرا 
با بودن آنها تربیت مختل شده و خصلتهای خوب تقویت نمی‌گردد. همانکه خصلتهای خوب 
پرورش نیابد به معنی آنست که خصلتهای بد غلبه می‌کنند. 

مثلاً این با تربیت است که آدم می‌خواهد زندگیش هر روز بهتر و محیطش آبادتر گرده و در 
نتیجه‌ی آن به کار و کوشش می‌پردازد ولی اگر این تربیت را ندید . یکی از تمایلات او که 
آسایش‌طلبی است نیرو می‌گیرد و بدنبال آن عادت تنبلی و گوشه‌گیری و دیگر عادات بد نیز نمایان 
می‌شود. در دیگر خصلتها هم همینطور است. 

بدیها با هم ارتباط دارد همچنانکه نیکیها با هم. یک بدی زمینه‌ساز بدی دیگر و مایه‌ی بروز آن 
می‌باشد. ببینید برای مثال در شیعیگری گفته شده یک قطره اشک برای امام حسین همه‌ی گناهان 


اک هی ای هه هل سس سس هفایق کانست که ساب تم 
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موانع دمکراسی در ایران وی لگ ام 
۵ اه کش وا ای یک کی ات ات مس را 
نیکی و نیکخواهی را پیمود؟! در شیعیگری دستور خوبی و خوب بودن که از اسلام بجا مانده هست. 
ولی همین یک سخن زهرآلود و ننگین . اثر آنها را بیکبار از میان می‌برد. اگر یک شیعی آن دستورها 
را یک بار شنیده » گربستن به حسین را بارها شنیده و در مغزش جاگیرتر و موّثرتر شده. 

پس جای شگفت نیست که از چنان کیش آلوده‌ای دهها بدی و ناپاکی پدید آید. مانند این باور 
در مسیحیگری نیز هست. در آن کیش هم عیسا مسیح با کشته شدنش کفاره‌ی گناهان پیروان خود 
را داده و اینست یک مسیحی که دلش از مهر او پر باشد گناهانش پاک شده و رستکار از این دنیا 
خواهد رفت. 

پا مثلاً خراباتیگری را مثال بزنیم. یک خراباتی که تنها وظیفه‌ای که برای خود می‌داند خوش 
بودن در اين دم و فراموش کردن گذشته و بی‌اعتنایی به آینده است ۰ چه چیزی او را به نیکی کردن 
واخواهد داشت؟! چه جیزی او را از بدیها بازخواهد داشت؟! 

همچنین در صوفیگری که میان ستمگر و دادگر . موسا و فرعون » تاریکی و روشنایی و نیک و 
بد تفاوتی نمی گذارند و همه یکسان است . چه لزومی دارد یک صوفی از بدیها بپرهیزد؟! 

را ۱ ۱ 
سال از ورودش به ایران می گذرد زندگی را جنگ می‌شناساند : 

زقدگی خشکست جانا نهر جنک امادة شو تیست. هتگام تامل تیذرنگ آماده شو 

چون زندگی جنگست ‏ ضعیف را خوراک قوی و پایمال شدنش را «طبیعی » می‌داند. می گوید : 
برای آنکه نخوری بزن! . برای آنکه ازت نگیرند . تو بگیر! . برای آنکه بارت نکنند هميشه از مسئولیت 

طبیعی است که چنین فلسفه‌ای مردمی سودجو و رند و وظیفه‌ناشناس و بی‌مسئولیت بار آورد. 
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موانع دمکراسی در ایران نویساد تلگرام 
بخود ندیده بوده. این فلسفه رویهم‌رفته پشتیبان خودخواهی است و آن خصلت را نیرومند می گرداند. 
پس بجاست آن را بزرگترین دشمن کارها و کوششهای اجتماعی بدانیم. 

از «ادبیات »مان هم مثالی بیاوریم تا تأثیر آن را نیز در نظر داشته باشید. 

مثلاً شما به معنی این شعر توجه کنید : 

دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تن‌ها بپرهیزد 

ان حهشار کاری‌اعن فارت با کار گرهی ۱ج سارشن کاردا دمک ای ۱ ابا اش ادها تارمن 
و ۳ 

گمان نکنید همین یک بیت است. در کتابهای بازمانده از دوره‌ی مغول (دیوان و کتاب پند و 
تاریخ یا بهتر گوییم چاپلوسینامه‌ها) و پس از آن (تا مشروطه) صدها فکر زهرآلود و بدآموزی از این 
قبیل در آنها هست که با زندگی اجتماعی و دمکراسی ناسازگار می‌باشد. با اينهمه آنها همچنان در 
دسترس مردم و در نتیجه تأثیرگزار است. 

نتیجه آنکه بیشتر خصلتهای بدی که درمیان ایرانیانست و مانع پیشرفت می‌باشد نه تنها از ینک 
فا ی ی ای ما ی ی تا تیف ۳ 
نسبت دهیم زیرا این صوفیانند که گدایی را ننگ ندانسته خود به آن افتخار هم کرده‌اند. ولی باید 
دانست که خراباتی هم کوشیدن را بیهوده می‌داند. جبری هم دمادم روزی‌دهنده را خدا و در نتیجه 


کوشش را بیهوده می‌شمارد. پس می‌بینید که در پدید آمدن اين خصلت آنها هم دخالت داشته‌اند. 


۷- نتیجه‌ی این سخنان 
چنانکه یادش رفت بدیها بهم پیوسته‌اند. همچنان گمراهیها و خصلتهای بد نیز بهم مربوطند. 


گمراهیهای یادشده علت و خصلتهای بد معلول آنهایند. چون بگمراهیها چاره شود خصلتهای بد نیز 


چاره خواهد پذیرفت. 
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موانع دمکراسی در ایران بسا فا کرام 


اه 

گمراهیهای یاد شده هر کدام از یک یا چند اندیشه‌ی غلطی سرچشمه گرفته و خود مایه‌ی 
اندیشه‌های غلط دیگر شده است. پاسخ به پرسش بالا اینک آسانتر می‌شود. بجای آن می‌توان پرسید : 
یک اندیشه‌ی غلطی چگونه از میان خواهد رفت؟!.. 

آیا نه آنست که باید در برابر آن یک حقیقتی را پیش کشید و به این ترتیب آن را بی‌اثر کرد؟! 
آیا جز اینست که افسانه‌ی گاوماهی که در روزگار قدیم شکل غلطی از بیان وضع زمین و حالات آن 
بوده . با پیش کشیدن حقیقت گرد بودن زمین و گردشش بدور خورشید بی‌اثر شده و امروز دیگر 
کسی را نمی‌بينيم که به چنان افسانه‌ای باور داشته باشد؟ 

آن اندیشه‌های غلط نیز با حقایق زندگی در تضادند. اينکه آنها این نیرو را داشته‌اند که مردم را 
به گمراهی کشانیده‌اند از آنروست که حقایق زندگی آشکار نبوده يا به آنها بها نداده‌اند. 

ای ی را ری ی 
میان خواهد برخاست. از سوی دیگر . یادگیری حقایق این سود را دارد که کمک می کند اندیشه‌ها 
بهم نزدیک گردد و در نتیجه از پراکندگی مردم و کینه‌جوییها و دشمنیها میانشان بکاهد. راه اتحاد را 
برای یک مردم هموار می‌سازد و به نیرومندی ایشان می‌انجامد. پس می‌توان امیدوار بود که عاداتی 
همچون دروغ ۰ دورویی ۰ تقلب . خلف وعده » دلیل‌ناپذیری . چاپلوسی و بیدردی هم با دانستن 
حقایق زندگی چاره شود يا از شدتش بسیار بکاهد. به همین علت در زیر تنها مهمترین گرفتاریها را 
در نظر گرفته به آنها می‌پردازيم. 

در میان گرفتاریها سه گرفتاری پراکنده‌اندیشی و نبود آرمان مشترک و ندانستن حقایق زندگی . 
مهمترین آنهاست و بی‌علاقگی به دمکراسی و دلسردی با کشور نتیجه‌ی ناگزیری آنها می‌باشد (البته 
سابقه‌ی طولانی استبداد در اين کشور را نیز باید از جمله موانع موثر در رواج دمکراسی در ایران 
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موانع دمکراسی در ایران بسا فا کرام 


چنانکه گفتیم دانستن حقایق زندگی از یکسو باعث نزدیکی اندیشه‌ها بهم و از سوی دیگر باعث 
اه کیک زا با کی ما اک کش اف ی کلمه رس ماش تسا 
باری کم شود . معنی راست دمکراسی روشن شود و دیگر آن را تنها پارلمان و قانون اساسی و 
انتخابات بحساب نیاورند و در نتیجه به آن دلبستگی پیدا کنند » و همچنین به رعایت قانونها و 
میهن‌دوستی بیفزاید. 

در چاره کردن به گرفتاریها آنچه اهمیت دارد آنست که تعلیمات زیانمند گمراهیها از دلها پاک 
شود تا حقایق بتواند در دلها اثر کند و جانشین گردد. پس می‌بینید ما از یکسو به دانستن حقایق 
زندگی بسیار نیازمندیم و از سوی دیگر نباید مبارزه با گمراهیها را بی‌اهمیت بگیریم. 

این اصل جای چون و چرا ندارد. یکی که مسموم می‌شود خود بدن با واکنشهای اسهال و 
استفراغ می کوشد سم را از تن بیرون کند. پزشکان نیز پیش از هر کاری به چاره‌ی عامل مسمومیت 
می کوشند (مثال : شستشوی معده). این جز خامی نیست که بیمار چنین کار مهمی را کنار گذاشته . 
به درمان سردرد ۰ تب و بی‌اشتهایی خود بپردازد. گمراهیهایی که کشور را به این روز درماندگی و 
بدبختی انداخته نیز همچون زهر است. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و درپی راههای چاره‌ی دیگر 
بود. پس لازمست همزمان با یادگیری حقایق . با گمراهیها نیز به مبارزه برخیزیم و بکوشیم آنها را 

یک نکته در زمینه‌ی «حقایق زندگی» آنست که بسیاری از مردم از شنیدن این عبارت 
ناخشنود می گردند. می‌پندارند همه‌ی حقایق زندگی را می‌دانند و اینست با یک تعجبی می‌پرسند : 
«تا تست فاست که تحقف اند کی ادها نت دا 6 

یک دفتری به همین نام از گفتارهای روزنامه‌ی پرچم گردآوری شده. این کسان همینکه چند 
گفتاری از این دفتر بخوانند به ارج آن بی خواهند برد. دانشمندان جهان نیز همه نیازمندند چیزهای 


دیگری یاد گیرند. نباید این زمینه را بی‌اهمیت پنداشت. 
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موانع دمکراسی در ایران سنا گام 


درباره‌ی دمکراسی هم یک نوشتاری از گفتارهای پرچم روزانه آماده شده که آن هم منبع 
ارزشمندی از حقایق کشورداری و رفتار مردم بشمار می‌آید. رویهم‌رفته بعنوان نتیجه گیری از نوشتار 
و چاره به بیعلاقگی مردم به دمکراسی . دو دفتر «حقایق زندگی» و «معنی دمکراسی» را 
با این امید که به هموار شدن راه دمکراسی در این کشور کمک کند در اینجا می‌شناسانيم. 

در این نوشتار می‌خواستیم تنها به موانع دمکراسی بپردازيم. با اينهمه راه برداشتن آن موانع هم 
تا حد بسیاری روشن گردید. دوباره می‌گوییم : مااز یکسو نیازمند مبارزه‌ی جدی و بی‌آمان با 
بدآموزیها و گمراهيهاييم و از سوی دیگر باید حقایق زندگی را یاد بگيريم. اینهاست دو کاری که باید 
کوف تا رام دمک اسی در آیران هموار کرشد: در انا محال نز داختن هفایق زنک یی تبون انیا را 4 
بهتر که از یک «راهنمای راستین» آموخت. در نوشته‌های کسروی بیش از همه گفتگو از حقایق 
زندگی می‌شود. 


یکی از حقایقی که در آن نوشته‌ها یافت می‌شود اینست : 


««یک مردمی تا خود نیک نباشند از جهان نیکی نبینند ». اگر نمی‌پذ‌برید باید 
گفت : معنی جهان و زندگی را نمی‌شناسید. باید گفت : از راستیها بسیار دورید. .. 

اينکه می‌خواهید خود را نیک نگردانید و با آنهمه آزاد و سرفراز زندگی کنیسد. 
آرزوی بسیار خامیست بلکه باید گفت : با طبیعت جنگیسدن اسست.» (پرچم روزانه 
شماره‌ی ۴) 


پایان 
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کتابها و دفترهای همبسته 


کتابها و دفترهای همبسته 


امروز چه باید کرد؟ دردها و دمانها 


حقایق زندگی معنی دمکراسی 


کتابها و دفترها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی » بنشانی زیر دریافت کنید : 
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